
  »پژوهش زبان و ادبيات فارسي«  ـپژوهشي فصلنامه علمي  
  113- 149: 1389 تابستان، دهمهفشماره   

 17/03/1388 :تاريخ دريافت  

  17/12/1388 :تاريخ پذيرش  

  

 انتقادي شناسي زيبايي ةاشعار فرخي يزدي براساس نظري تحليل زباني

  )رباعي چند غزل و با تكيه بر(

 پور آلاشتي حسين حسن
*  

  ** عباسيرضا 

  چكيده

عنوان مكتب فرانكفورت غالباً به ميراث فكـري و نظـري گروهـي از روشـنفكران     
 ةگـردد كـه نظري ـ   مـي اجتمـاعي خـاص آنـان اطـلاق      ةآلمـاني و نظري ـ  ةبرجست
. آيد مياز دل آن بيرون ) critical aesthetic theory( انتقادي شناسي زيبايي

كـه از   -ه ويژه نقد جامعـه شـناختي  اين نظريه بر خلاف برخي مكاتب نقد ادبي ب
كاهند و آثار ادبي را يكسـره محصـول عوامـل     مياصالت آثار ادبي و خالق آن اثر 

. كوشـد بـه آثـار ادبـي نقشـي مسـتقل تـر ببخشـد         مـي  -كننـد  ميبيروني تلقي 
برشـمردند تـا    هايي انتقادي براي هنر و به ويژه ادبيات، ملاك ةانديشمندان نظري

در ايـن  . قادي خود، اصالت يك اثر ادبي را مورد نقد قرار دهندبر اساس بينش انت
چـون انتقـاد در هنـر يـا      ؛انتقـادي  شناسـي  زيباييابتدا مفاهيم اصلي در  نوشتار

 هنــر  -سياســي  ةقــو  -مــنش ايــدئولوژيكي  ،)critical of art( اثرادبــي
)Ideological nature of art(، ــي ــر انقلاب و ) revolutionari art( هن

مورد بررسي قرار گرفته است و بـا   ،)Autonomy of art( در هنر تاريخودمخ
زبـان از رهگـذر تركيبـات     ةبررسي ديوان فرخي دانسته شد كـه شـاعر در حـوز   

خاص، زبان حماسي، ايجاد تحول معنايي در تعبيرات رايج در غزل، كاربرد لغـات  
  .ده استه كرئفرنگي و اصطلاحات عاميانه نگرش انتقادي خاص خويش را ارا
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  مهمقد

 ةعنوان مكتب فرانكفورت به ميراث فكـري و نظـري گروهـي از روشـنفكران برجسـت     
اط مسـتقيم  اين روشـنفكران در ارتب ـ . شود ميخاص اجتماعي آنان گفته  ةآلماني و نظري

در شـهر   1923 كـه در سـال   -بودنـد  »)1(تحقيقات اجتماعي ةمؤسس« يا غير مستقيم با
انتقـادي نيـز    ةكه بعداً جريان مكتب فرانكفـورت كـه بـه نظري ـ    -فرانكفورت تأسيس شد

 .موسوم است از دل آن بيرون آمد
ول ا ةدور: شـود  مـي تقسـيم   هـا  دوره ايـن   هگيري اين مكتب از لحاظ تاريخي ب ـ شكل

ــد    كــه 1933 -1923 ــو ظهــور كردن ــاركوزه و آدورن ــي چــون هوركهــايمر، م  ومتفكران
 كـه  1950 -1933دوم  ةدور. انتقـادي تغييـر داد   ةهوركهايمر نام اين مكتب را به نظري

ي هـا  از جملـه تأثيرگـذارترين دوره   ؛اين دوره همزمان با ظهور فاشيسـم در آلمـان بـود   
ماركسيسم فلسـفي جـاي خـود را بـه ماركسيسـم       رود كه ميمكتب فرانكفورت به شمار 

دهد و مهمترين نگرش اين دوره، نگـرش ضـد پوزيتيويسـتي انديشـوران ايـن       ميهگلي 
زيــرا  ؛مخــالف اســت) positivisme( انتقــادي بــا پوزيتيوســيم ةنظريــ .مكتــب اســت

 كنـد و  ميييد أنظم اجتماعي موجود را ت ،با توجه صرف به آنچه وجود دارد« پوزيتيوسيم
: 1384 ،نـوذري ( »شـود  ميگذارد و در نتيجه مانع هر گونه تغيير اساسي  ميبر آن صحه 

وضـع مطلـوبي را كـه در جامعـه      ةانتقادي تفكر آرماني جامع ـ ةدر حالي كه نظري) 160
ي مكتـب  ها در اين دوره، انديشه كه 1970 -1950 سوم ةدور .كند ميه ارائوجود ندارد، 

 1970چهارم از  ةدور. كس وبر و عقلانيت ابزاري نزديك شدي ماها فرانكفورت به انديشه
  .به بعد است كه با افول تدريجي اين مكتب همراه است

اندازهاي نظري اين مكتب در بدو تأسيس، هر چند از اصول  و چشم ميي علها زمينه
هاي تازه بـه قـدرت رسـيده، سـر      كرد، با دموكراسي بلشويك ميماركسيسم پيروي  ةاولي

هاي آلمـاني اسـت    گروهي از نوماركسيست ةاين مكتب محصول انديش. ي نداشتسازگار
ماركسيستي ارتدكسي به ويژه از گرايش آن به جبرگرايـي اقتصـادي و علـم     ةكه از نظري

ي تـاريخي از يـك سـو و غفلـت از     هـا  غفلـت از پـژوهش  « .تاريخ، دل خوشـي نداشـتند  
نو انتقـادي را   ةو تداوم آن در نظري ي اقتصادي از سوي ديگر، مكتب فرانكفورتها تحليل

ايـن مكتـب يكـي از    ). 85: 1380باتـامور،  ( »سـازد  مـي به روشني از ماركسيسـم، جـدا   
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انديشيدن به زمان حال و درك زمان خـود بـه كمـك     ةهاي فكري است كه وظيف جريان
شـد   همانگونه كه اشـاره . داند ميبراي هر گونه فعاليت عقلِ خودآگاه  اي هانديشه را مؤلف

ي كارل مـاركس بـاز   ها از جامعه تا حدود زيادي به انديشه ها تجزيه و تحليل فرانكفورتي
شود  ميانتقادي متبلور  ةاما محور آراي انديشمندان مكتب فرانكفورت در نظري ؛گردد مي

مـاركس و   يي از واقعيـت اجتمـاعي اسـت كـه    ها تجزيه و تحليل جنبه ،كه مبين بررسي
 ـني براي آن قاپيروان او اهميت چندا ايـن نظريـه بـه نـوعي ديـدگاه غيـر        .انـد  ل نشـده ئ

گرايانه معتقد است كه رهايي از تمام اشـكال سـتم و سـركوب و همچنـين تعهـد و       جزم
از ايـن   .رود مـي ي اساسي آن به شـمار  ها سرسپردگي به آزادي و سعادت جامعه، دغدغه

شر بر خير و از خود  ةگسترد ةطزيرا نوعي سل ؛ديدگاه، انديشه بايد متعهد و افشاگر باشد
ي ميان دو ها سال -در آن دوران). 90: 1385 ،كوسه و آبه( بيگانگي بر آزادي وجود دارد

از اينكـه عقـل در دسـت     -جنگ اروپا كه آكنده از رويدادهاي سياسي و اجتماعي اسـت 
نـي  ي اجتماعي پيشين؛ يعها گر به ابزاري صرف مبدل شده و نظريه هاي سلطه ايدئولوژي

وجه انتقـادي و نفـي گرايـي خـود را      ،ي هگل و ماركس به ارث رسيدهها آنچه از انديشه
 ـ   ؛تماماً از دست داده بود خـود بـه    ةانديشگران مكتب فرانكفورت اين شـرايط را بـا نظري

باشـد و   هـا  نابساماني تواند تكيه گاه تمام ميگويي از نظر آنها تنها هنر . محاكمه كشيدند
 آنان اين سخن نيچه را خوب به خاطر داشتند كه مـا  ةهم. صرار بورزدبر حاكميت عقل ا

  ).9: 1379ماركوزه، ( »هنر داريم تا از فرط واقعيت خفه نشويم«
 )2(.ماركوزه، هوركهايمر، آدورنو و بنيامين هستند ؛مهمترين نظريه پردازان اين مكتب

هوركهايمر بـا  . دهد ميص آدورنو اغلب آثار خود را به بحث در باب هنر و موسيقي اختصا
كند، بنيامين انديشـمند شـاعر مسـلكي اسـت كـه       مينگارش رمان، فعاليت خود را آغاز 

توانـد قـد علـم كنـد و      مـي پندارد تنها شعر و هنر است كه در برابـر بربريـت معاصـر     مي
بـه معنـاي   « اين نظريه از ديـدگاه هوركهـايمر و همكـاران او   . ماركوزه كه فيلسوف است

 ؛و باورهـاي نادرسـت اسـت    هـا  انديشـه  ةقيق و نيز نفي شرايط استثمار و سلطتوضيح د
  ).119: 1386 ،احمدي( »كشي باشد اش بر رد نظام بهره توضيحي كه تكيه

سرمنشـأ  « .بسـيار چشـمگير اسـت    )3(شناسـي  زيبـايي به  ها تعهد و توجه فرانكفورتي
 ةايـد از يـك طـرف در نحل ـ   پـس از او ب . جديد را بايد در هگل ديد شناسي زيبايي ةنظري
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، در هــا اگزيســتانس و از ســوي ديگــر در مشــرب فكــري ماركسيســت  ةفكــري فلاســف
ي لوكاچ و اعضاي مكتب فرانكفورت مشاهده كرد؛ كه در اين يكي، همـواره بـه   ها انديشه

از ). 4: 1379مـاركوزه،  ( »عنوان موضوعي در خور تفكر مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت     
انتقادي راه دوري نيست بلكه  شناسي زيبايي ةبه نظري )فرانكفورت مكتب( انتقادي ةنظري

اسـت   اي ههم نقد است و هم فلسفه و يگانـه وسـيل   شناسي زيبايي ةنظري. اند به هم تنيده
 ةدر نظري. كند ميدهد، بر جايگاه اصالت آن توجه دارد و نقدش  ميكه به هنر موجوديت 

ماركسي؛ يعني برداشت آن از هنر به  شناسي ييزيباانتقادي، مفهوم اصلي  شناسي زيبايي
. گيـرد  ميمعناي ايدئولوژي و تأكيدش بر خصلت طبقاتي هنر، مورد بررسي انتقادي قرار 

بينـي   منـافع و جهـان   ةايجابي دارند و تأييد كننـد  ةدر نقد ماركسيستي، آثار هنري جنب
 ةان نظري ـشـود كـه انديشـمند    مـي طبقات اجتماعي خاصي هستند؛ همين امـر موجـب   

ماركسي را هنر غير مـدرن معرفـي    شناسي زيباييانتقادي، هنر مورد نظر  شناسي زيبايي
 او معتقـد اسـت  . دانـد  مـي ) Afirmative( غير مدرن هنر را اثبـاتي  ةآدورنو جنب. كنند

تواند بكند كه نيروهاي متخاصم را بي طرف جلـوه دهـد؛    ميهنر اثباتي كاري جز اين ن«
دانه و منفي گراست و تضـادهاي موجـود در جامعـه را انكـار و پنهـان      اما هنر مدرن، نقا

سلبي دارد  ةانتقادي، هنر، جنب شناسي زيباييدر نقد ). 229: 1378احمدي، ( »كند مين
و به دليل اعتراض بـه وضـع موجـود جامعـه در برابـر روابـط اجتمـاعي تـا حـد زيـادي           

  . است) Autonomous( خودمختار
ي ماركوزه و سـاير اعضـاي مكتـب فرانكفـورت در     ها انديشه ةاين نظريه حاوي چكيد

شـناخت بعـدي از    ،انتقـادي  شناسـي  زيبايي ةهدف نظري. است شناسي زيباييباب هنر و 
آنكـه   اصولي بتوان اصالت يك اثر ادبي را نقد كرد بي ةارائ هنر به ويژه ادبيات است كه با

اين اصـول مهـم عبـارت از    . كاچ افتادماركس و لو ،هگل ،گرايي از نوع كانت در دام مطلق
 هنر انقلابي و خودمختاري در هنـر  ،هنر -سياسي ةقو -منش ايدئولوژيكي ،انتقاد در هنر

  .باشد مي

وضـع موجـود    ةييد كننـد أهنري اصيل است كه ت ،از نظر اين مكتب :انتقاد در هنر
صـرف   ،اجتمـاعي در علوم انسـاني و   شناسي زيبايي ةبه موجب نظري. نباشد و انتقاد كند
وضـع  ( بلكه آنچه نيست ولـي بايـد باشـد    ؛كافي نيست) وضع كنوني( تبيين آنچه هست



   117 / ...شناسي انتقادي اشعار فرخي يزدي براساس نظرية زيبايي انيتحليل زب

به همين دليل روشـنفكران بايـد نسـبت بـه     . هم بايستي مورد لحاظ قرار گيرد )مطلوب
مورد بررسي خود موضعي انتقادي داشته باشند تـا بـا آگـاه كـردن افـراد، تحـول        ةجامع

ناسازگاري با وضع موجود و نشـان دادن   ،غايت هنر« بنابراين. اجتماعي را تسريع بخشند
تفكـر   ،اعضاي مكتب فرانكفـورت . )95: 1350 ،ماركوزه( »ناخشنودي و پرخاشگري است

خصلتي انتقـادي   ،عقلانيت ذاتي« دانند و معتقدند كه ميانتقادي را داراي عقلانيت ذاتي 
 ـدارد و براي نظام موجـود، فـي نفسـه مشـروعيت قا     نيسـت و بـه ارزيـابي والاتـرين     ل ئ

  ).260: 1379 ،ريتزر( »پردازد ميصلح و شادماني  ،ي انساني، عدالتها ارزش

، وجـه  شناسـي  زيبـايي  ةماركوزه در زمين :هنر -قوة سياسي-منش ايدئولوژيكي
بـر ذهنيـت    ،داند و معتقد است كه هنر به عنوان آگاهي ميهنر را مهم  )4(معرفت بخشي

همچنـين  . شود ميذارد و موجب رشد شناخت آنان از خود و جهان خود گ ميثير أافراد ت
نظر دارد؛ يعني به آن جنبـه از   »محتواي فكري اثر« و»منش ايدئولوژيك« اين نظريه به

اثر هنري كه هشيار كننده و رهايي بخش اسـت و همـواره بـه دگرگـون كـردن آگـاهي       
 »حقيقـت محتـوايي  « نـو آن را آدور. كنـد  مـي پـردازد، توجـه    مـي مسلط بر افراد جامعه 

)truth-content(  هنـر و   ة، اصـل اولي ـ شناسـي  زيبـايي  ةنامد كه بر اساس نظري مياثر
حقـايق نـوين،    ةارائ ـشـود؛ در ايـن صـورت ضـمن      مـي نيروي بالقوه سياسي آن قلمداد 

 فشرد كه امور بايد تغييـر كنـد   ميدهد و بر اين عقيده پا  ميبه مخاطب  اي ههشياري تاز
با اين حال در هنر گرايش قوي براي آشتي با واقعيت، همـراه بـا   ). 53: 1379 ،وزهمارك(

تمايلات طغيان آميز و منفي تواماً وجود دارد؛ ولي هيچ گاه نقشي اساساً وابسته نـدارد و  
 ــ ــتايش جامع ــه س ــود ســرگرم ن ةب ــيموج ــود م ــه تصــعيد . ش ــر ب ــن ام ــي ( اي فرازگراي

sublimation (ــل ــي ( و تنزي ــر  ) de sublimationفرودگراي ــر تعبي زيباشناســي هن
 .شود؛ يعني طبق اين نظريه در كار هنري، بين تصعيد و تنزيـل، وحـدت وجـود دارد    مي

بـا  . دهـد  مـي هنر را تشكيل  ةوالايش يا تصعيد زيباشناسي حالت ايجابي و آشتي جويان«
 ،نبنيـامي ( »تنزيـل -اين حال، همزمان محملي است براي كاركرد انتقادي و سـلبي هنـر  

ــاركوزه،   ــو و م ــري بـ ـ   )62 :1384آدورن ــر هن ــو اث ــك س ــي از ي ــ؛ يعن ــكل ه ي اري ش
گذرد و نويد جهـان ممكـن    مياز واقعيت موجود فرا  -مثلاً شعر يا رمان -اش زيباشناختي

دهد و از سوي ديگر تابوهـاي اجتمـاعي و عوامـل مهاركننـده و سـركوبگر       ميديگري را 
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ماركوزه، ( اندازد ميكند و از اعتبار  ميسلط را نفي ي پا بر جا و مها جامعه، عقايد و ارزش
1379 :94.(  

. تواند انقلابي باشد ميهنر از دو جنبه  ،انتقادي شناسي زيبايي ةدرنظري :هنر انقلابي
در حالـت دوم  . هنر زماني انقلابي است كـه مبـين تغييـري در سـبك باشـد      ،اول ةجنب
د كه بـه دنبـال تغييـر شـكل زيباشـناختي،      توان يك اثر ادبي را انقلابي خوان مي ميهنگا

يعني تا آن حد كه بتواند  ؛موجب آگاهي و شناخت بهتر انسان از خود و جهان خود شود
: همان( واقعيت اجتماعي را بشكافد و افق آزادي را نشان دهد و تحقق آن را ممكن بداند

63(.  

 ـ  :در هنـر  )اسـتقلال ( خودمختاري ماهيـت   هنـر زمـاني   ،فـوق  ةاز ديـدگاه نظري
ناپذير برقرار  اجتماعي خواهد داشت كه مستقل باشد و با واقعيات جامعه پيوندي اجتناب

انتقـادي، اثـر هنـري تنهـا بـه       شناسـي  زيبـايي  ةهمچنين از نظر انديشمندان نظري. كند
 تواند خاصيت سياسي داشته باشـد و بـا ايـن ويژگـي آنچـه را هسـت       ميصورت مستقل 

شـود كـه هنـر، عـدم      مـي خودمختاري هنر موجـب  . سازد مي كند بلكه بر ملا ميپنهان ن
اگـر مـردم آزاد بودنـد هنـر هـم تجلـي       . ناآزاد منعكس كند اي هآزادي مردم را در جامع

آزادي آنان بود؛ پس با تعارض عليه عدم آزادي اسـت كـه هنـر بـه خودمختـاري دسـت       
م نام سياستمداران دشمني با سعادت بشري، رياضت طلبي و اخلاقياتي كه مدا« .يابد مي

  ).111:همان( »مستبد را ورد زبان دارد با خودمختاري هنر سازگار نيست
اساساً مكتب فرانكفورت، مخالف طرفداري از وضع موجـود قـدرت و ثـروت در نظـام     

دانـد كـه در    مـي انتقـادي، هنـري را ارزشـمند     شناسي زيباييدر بعد . ي استدار سرمايه
بزاري براي كنترل آگاهي افراد درنيايـد بلكـه حقـايق را    مداران به صورت ا خدمت قدرت

از آنجايي كه انديشمندان ايـن مكتـب در   . آشكار كند و به نفع مردم جامعه سخن بگويد
 ةانتقادي، همواره عنصر اعتـراض و نفـي وضـع موجـود را مشخص ـ     شناسي زيبايي ةنظري

هنرمنـد در برابـر فشـار    كنند و معتقدنـد   مياصالت آن معرفي  ةاصلي اثر هنري و سازند
در اشـعار  . حاكم بر جامعه نبايد تسليم شود و يا بـه مصـالحه و همنـوايي بپـردازد     ةطبق

داري، انتقادي و اعتراضي آن عليه وضع  فرخي يزدي نيز كه ويژگي استقلال، ضد سرمايه
دي انتقا شناسي زيبايي ةتوان معيارهاي هنر اصيل را از ديدگاه نظري ميجامعه، بارز است 
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به همين دليل در اين مقاله تلاش شده است با معرفي معيارهاي هنر اصيل . در آن يافت
انتقادي، اشعار فرخي كه سرشار از انتقـاد اسـت از بعـد زبـاني،      شناسي زيبايياز ديدگاه 

  .طبق اين نظريه تحليل شود
ش در اواخـر حكومـت ناصـرالدين    1267/ ق1306ميرزا محمد فرخي يزدي در سال 

او استعداد شعري و جوهر اعتراض را از همان ايام تحصيل آشـكار  . در يزد متولد شد شاه
. كرد و با روح آزادي خواهي خود به سبب شعري كه سروده بـود از مدرسـه اخـراج شـد    

ديوان سعدي و مسعود سعد همدم جواني فرخي بود و به ويـژه سـعدي طبـع شـعر او را     
گذشت كه به تهـران آمـد و در صـف     مييت چند سالي از امضاي مشروط. شكوفا ساخت

وي با اشعار ميهن پرستانه . مبارزان و مخالفان دخالت بيگانگان در امور كشور قرار گرفت
 هـا  تا اينكه مـورد تعقيـب انگليسـي    جلب كردمردم را به خود  توجهكه بيشتر غزل بود، 

 ـ قرار گرفت و به بين النهرين مهاجرت كرد، بعد از سپري كردن شرايط   هدشوار دوبـاره ب
فرخي در دوران مبارزات خويش كاملاً مستقل و بدون ترس از حـاكم يـا   . ران بازگشتاي

كشـيد؛   ميبه نفع مردم و كشور در اشعار و مقالات خود عليه وضع موجود فرياد  اي هطبق
. ، وزرا و رهبران احزاب از نيش انتقاد او در امـان نبودنـد  ها در اين ميان قراردادها، كابينه

طوفان كه با لحن  ةروزنام« طوفان همت گماشت ةبه انتشار روزنام 1300فرخي در سال 
كرد، بارها تعطيل شد؛ در هشت سال مـدت انتشـار    ميپرواي خود طوفاني به پا  تند و بي

امـا فرخـي اعتنـايي    . خود، پانزده بار توقيف و صاحب امتياز آن به دادگـاه كشـيده شـد   
شـرق، قيـام، پيكـار و غيـره      ةي ديگر از قبيـل سـتار  ها روزنامهنداشت و افكار خود را در 

از  )1309-1307( هفـتم مجلـس   ةاو در دور). 505: 1382آرين پـور،  ( »كرد ميمنتشر 
ديگـر در اقليـت    اي هدر اين دوران تنها او و نمايند. يزد به نمايندگي مجلس انتخاب شد

پي با دولت و عدم تأمين جاني، بـه   ي پي درها در پايان اين دوره به علت مخالفت. بودند
ران بازگشـت و بـا قـرارداد    اي ـ هش ب ـ1312در سـال  . مسكو و از آنجا به آلمـان گريخـت  

او در طول زنـدگي سياسـي خـود چنـدين بـار      . وثوق الدوله به مخالفت بر خاست1919
  .رسيد ش با تزريق هوا در زندان به قتل1318زنداني شد تا اينكه در سال 

ي سياسـي آتشـين، از فرخـي ديـواني حـاوي غزليـات و رباعيـات        هـا  لـه علاوه بر مقا
محتواي غـزل او  . حسين مكي در تهران به چاپ رسيد ةبرجاست كه چندين بار با مقدم
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او نيز مانند . نه عشق و عواطف شخصي بلكه سياست و موضوعات مختلف اجتماعي است
قادي به مبارزه عليه اسـتبداد  ديگر شاعران هم عصر خود با مقالات و اشعار سياسي و انت

 ةيي است كـه در اشـعار دور  ها محتواي شعر فرخي همان درون مايه. قانوني پرداخت و بي
مشــروطيت وجــود دارد؛ ماننــد آزادي، وطــن، عــدالت، استبدادســتيزي، قــانون، بيگانــه 

افزون بر اين، ادبيـات كـارگري و مبـارزه بـا     . ي مردم و غيرهها ستيزي، توجه به خواسته
ن مفـاهيم در آثـار   اي هاگر چ. خورد ميداري نيز در اشعار او به چشم  دار و سرمايه سرمايه

در شـعر   ؛شـود  مـي شاعران اين دوره، زير بار فشار استبدادي رضاخاني خيلي كـم رنـگ   
در اين عصر، تنها شاعري است كه غزل سياسـي را  « او. يابد ميفرخي با قوت تمام ادامه 

بـه   اي هه و در اين كار توانسته جان سياسي و سيماي انقلابي تـاز در عاليترين طرز سرود
  ).114: 1359شفيعي كدكني، ( »غزل فارسي دهد

). 204: 1379ولك، ( هستند )Organicپويا ( آثار ادبي و هنري ناب آثاري ارگانيك
 اي هپرورنـد كـه بـر سـاختار آن رابط ـ     مـي جوامع سنتي، اغلب آثاري را در دامـان خـود   

امـا  ). 205: 1369منـدراس،  ( حـاكم اسـت  ) Mechanical connection( مكـانيكي 
سو، متناسـب بـا    اين  همشروطه ب ةشعر فارسي از دور. جوامع مدرن آثاري ارگانيك دارند

اشعار فرخي نيـز از ايـن امـر مسـتثني     . ايراني در راه ارگانيكي شدن گام برداشت ةجامع
شنايي جامعه با دستاوردهاي جديد و تغيير درعصرفرخي، زبان آثارادبي به دليل آنيست؛ 

نگرش شاعران و هنرمندان به جهان و قـراردادن ادبيـات درخـدمت اهـداف اجتمـاعي و      
نوع واژگان، تركيبـات و حتـي صـرف و    « از آن جايي كه. تازه شد اي هانقلابي وارد مرحل

مدرسـي،  ( »نظام اجتماعي و تحولات فرهنگي اسـت  ةدهند به نوعي انعكاس ها نحو جمله
انقلابـي   ةكرد كه شاعران براي ايجاد روحي ميجاب اي هفضاي انقلابي اين دور). 5: 1386

بـه  . در مردم و بيان مضامين سياسي و اجتماعي، زباني متناسـب بـا آن بـه كـار گيرنـد     
اجتماعي و نزديك كـردن  -لغات و تركيبات سياسي لغات فرنگي، بكارگيريكه با  اي هگون

كوشند ضمن رويگرداني از زبان متكلف و دشوار پيشينيان،  مين محاوره زبان ادبي به زبا
اين امـر معلـول عوامـل اجتمـاعي و فرهنگـي از قبيـل       . زبان شعر خود را دگرگون كنند

فرخـي نيـز تحـت    . انقلاب، آشنايي با ادبيات غرب و مخاطب قرار دادن عامه بوده اسـت 
در  اي هصـرش در جسـتجوي زبـان تـاز    اتاثير تمام اين عوامل، همچون اغلب شـاعران مع 
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ي سياسي و اجتماعي را براي مـردم  ها شعرش بوده است تا بتواند تجارب عاطفي و آرمان
ل زبـان  ئهرچند زبان شعر فرخي بـه لحـاظ مراعـات بعضـي مسـا      .جامعه بهتر بيان كند

ي ادبـي، سـنجيده و   ها سنتي به دليل رشد نشر كتب و مباحث دستوري و وجود انجمن
گويي كم شده است و بيشتر كلمات ادبي و آركائيك  ه است و آن گرايش به عاميانهورزيد

با توجه به وضعيت نوين جامعه كـه زبـاني    ؛)57: 1359شفيعي كدكني، ( رود ميبه كار 
ي سياسـي و  هـا  زبـاني كـه بـه سـادگي مهمتـرين پيـام       -طلبيد ميتازه، پويا و پر تپش 

بند به آنان منتقل كند و مردم را عليه وضع موجـود  كه مردم دريا اي هاجتماعي را به گون
  .كوشد با زباني تازه، شعرش را پويا كند مي فرخي هم براي تحريك مردم، -بشوراند

پردازد كه هنر فرخي يزدي با ويژگـي انتقـاديش تـا     مياين پژوهش به بررسي اين نكته 
ا عناصر زباني اشعار خود انتقادي، همگراست و چگونه ب شناسي زيبايي ةچه اندازه با نظري

عناصري كه فرخي بـراي پويـايي زبـان    . توانسته به تبيين بينش انتقادي خويش بپردازد
گيرد؛ استفاده از لغات و تركيبات سياسـي و اجتمـاعي،    ميبه كار  )به ويژه غزل( شعرش

زبان حماسي، تحول معنايي تعبيرات رايج درغزل، لغات فرنگي و زبان محاوره اسـت كـه   
ها مخـتص اشـعار فرخـي نيسـت بلكـه در شـعر شـاعران منتقـد عصـر          بته اين ويژگيال

زبان محاوره، لغـات   ويژه تركيبات سياسي و اجتماعي،خورد، بهمشروطه هم به چشم مي
  . اند شناسي انتقادي قابل تحليلزيبايي ةكه براساس نظري ...فرنگي و

  

  تركيبات. 1
تفاوت نبود و به مقتضيات سياسي و  معه بيفرخي از شاعراني است كه به تحولات جا

در غزليات فرخي معنا و مفهوم، اغلب سياسـي  . داد مياجتماعي زمان خود واكنش نشان 
كنـد؛   ميو اجتماعي است و با دگرگون شدن محتواي غزليات وي زبان شعرش هم تغيير 

فرخـي  . شـود  مـي برخي از تركيبات و واژگانِ تازه به تبع دگرگوني محتوا وارد اشـعارش  
، انديشـه و  هـا  سعي كرده با آفرينش تركيبات جديد در قالب غزل، ضـمن بيـان دغدغـه   

  .و تمايلات انسان عصر جديد هم سخن بگويد ها جهان بيني خود از تجربه

توان ماهيت واقعيت را آشـكار كـرد، بازسـازي     مييي كه ها علاوه بر محتوا از ديگر راه
فرخي، اغلب براي آن كه با زباني غير از زبـان مرسـوم   ). 70: 1379ماركوزه، ( زبان است
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كوشد زبـان غزليـات خـود را تغييـر      ميانتقادي خود را بيان كند،  ةدر سنت غزل، انديش
دهد؛ يعني با وارد كردن تركيبات و واژگان غير تغزلي و صرفاً سياسي و اجتماعي، ضمن 

 ةاز اين طريـق واقعيـت جامع ـ   بخشد تا ميحفظ ساختار غزل فارسي، زباني تازه تر بدان 
خود را ضمن حفظ ساختار سنتي غزل در زباني متفاوت براي مردم آشـكار و قابـل فهـم    

  .سازد
 شناسـي  زيبـايي  ةبـر اسـاس نظري ـ   ،غزل فرخـي  )نوآوري( ي انقلابي بودنها از نشانه

 مصطلحات رايج در سنت زبان غزل بـه  ةتركيباتي است كه اساساً از حوز انتقادي، كاربرد
در اين قسمت تركيبات اشعار فرخـي ذكـر   . اند دور هستند و تا حدودي تازه و غير تغزلي

شود كه ضمن نشان دادن تفاوت آنها با سنت زبان غزل، از انقلابـي بـودن اشـعار وي     مي
  :كند مينيز حكايت 

  .ساخته شد »آزادي« ةكه با واژ )5(تركيباتي. 1-1
در ديـوان فرخـي بـه ويـژه در غزليـات وي      ي موجـود  هـا  با توجه به تركيبات و واژه

  .توان به مهمترين آرمان، انديشه و عشق او كه همانا آزادي است، پي برد مي
ي انقلابي بودن هنر اين است كه بتوانـد افـق آزادي را نشـان دهـد و     ها يكي از جنبه

اين ويژگـي  ). 53: همان( موجب شود كه انسان از خود و پيرامونش شناخت حاصل كند
آزادي اسـت و در ديـوان وي    ةتوان ديد؛ زيرا شاعر شيفت ميدر ديوان فرخي به وضوح را 

آزادي  ةچرخد، بيشترين تركيبات نيز با واژ ميعلاوه بر مفاهيم فراواني كه بر مدار آزادي 
  .شود ميساخته 

  :آزادي در آن به كار رفته است ةتركيباتي اضافي كه كلم. 1-1-1
 ، ناي آزادي و راه آزادي)14غ( ، مست آزادي)14غ( ر آزادي، با )6()12غ( نهال آزادي

، )159و 52غ( ، شــــاهد آزادي)187و 24،73غ( ، نــــام آزادي)58غ( ، راه آزادي)25غ(
ــران ــت)138و 36غ( آزادي ايـ ــاي آزادي)41غ( ، آزادي ملـ ــرو آزادي)28غ( ، پـ  ، رهـ

، كـــوس )149غ( ، ره آزادي)159غ( ، شـــمع آزادي)72غ( ، نشـــر آزادي)112و103غ(
، )176غ( مســلك آزادي ،)147غ( طعـم آزادي  ،)140غ( ، حفـظ آزادي )145غ( آزادي

احتـرام   مقـام آزادي،  ،)180غ( خداي آزادي و پيشـواي آزادي  قفاي آزادي، بناي آزادي،
  ).187غ( شام آزادي، قيام آزادي، انتقام آزادي و غلام آزادي آزادي،
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 رسـم و ره آزادي . آن قرار گرفته استتركيباتي عطفي كه آزادي در طرفين . 2-1-1
 ـ )7()205ص( سلمصلح و  آزادي و ،)113غ( انتقـادي يكـي از    شناسـي  زيبـايي  ةدر نظري

در غـزل  ). 171: 1386 احمـدي، ( رهايي از بند استثمار و استبداد اسـت »آزادي« معاني
 فرخي نيز آزادي با اين مفهـوم بيـان شـده كـه در چنـد تركيـب عطفـي ايـن كلمـه بـا          

همـراه  » )در معني نفي استثمار( عدل« و»)در معني نفي استبداد( استقلال« ،»بداداست«
  ).155غ( ، شاهد آزادي و عدل)12غ( استقلال و آزادي ،)12غ( استبداد و آزادي: است
 :در ديوان فرخي فقط در يك تركيب اين واژه به شـكل وصـفي آمـده اسـت    . 3-1-1

 توان فرخي را شاعر آزادي ناميد؛ ميبي ترديد  ت،تركيبا اين  هبا توجه ب). 41غ( ملت آزاد

او  ةشاخص ترين موضـوع ديـوان او و مهمتـرين خواسـت     استبداد رضاخاني، ةزيرا در دور
. كنـد  مـي وي در اشعار خويش با نفي استبداد از عـدم آزادي مـردم انتقـاد     .آزادي است

عـدم آزادي بـه    هنر با مبـارزه عليـه  « چون است؛»مستقل« هنر فرخي طبق اين نظريه،
نـاآزاد مـنعكس    اي هيابـد و عـدم آزادي مـردم را در جامع ـ    مـي خود مختاري خود دست 

  ).113: 1379 ماركوزه،( »كند مي
  .اما با واژگان گوناگون گويد؛ ميتركيباتي كه به شكل كلي از مردم سخن  .1-2
  :در آن به كار رفته است »خلق« ةتركيباتي اضافي كه واژ. 1-1-2

ــق ،)55غ( خــدمت خلــق ،)93غ( زيــان خلــق  خــوان خلــق ،)162غ( مصــالح خلاي
 يـك مشـت خلـق گرسـنه    : اين واژه در يك تركيب وصفي به كار رفته اسـت  ،)227ص(
  ).67غ(

  :در آن به كار رفته است »عموم« ةتركيباتي اضافي كه كلم. 2-1-2
 236ص( فقر عموم ،)230ص( بيچارگي عموم ،)223ص( و) 95و  41غ( افكار عموم

  ).258ص( و نفع عموم) 217 و
  :در طرفين آن قرار گرفته است »ملت« ةتركيباتي اضافي يا وصفي كه كلم. 3-1-2

 كه تركيب اضافي است و ملت بـي دسـت و پـا   )13غ( و اختيار ملت )7غ( دوش ملت
  .كه تركيب وصفي است)140غ(

  :ذكر شده است »بشر« ةتركيباتي اضافي كه با كلم. 4-1-2
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ــوع بشــر ،)122و 13غ( خيــر بشــر  و خــدمت ابنــاي بشــر )214ص( خيرخــواهي ن
  ).205ص(

  .تركيباتي كه بيانگر استبداد و ظلم و ستم است. 1-3
  :همراه است »استبداد« ةتركيباتي اضافي كه با كلم. 1-1-3

ضـحاك   ةلطم ـ ،)113غ( اسـتبداد  ةسـاي  ،)69غ( اهريمن اسـتبداد و افـزار اسـتبداد   
  ).187غ( و صبح استبداد)180غ( د، ناخداي استبدا)147غ( استبداد

  :تركيباتي كه با ظلم و ستم و يا با كلمات هم مفهوم آن همراه است .2-1-3
 ضـحاك عـدو   ،)70غ( بنيـان جـور و جفـا    ،)46غ( بيداد ضحاكي و ظالم مظلوم كش

 خـونريز  اي هشـقاوت پيش ـ  ،)155غ( خاشـاك بيـداد و سـتم    ،)90غ( آتش ظلم ،)71غ(
جـور و   ،)236غ( فشـار ظلـم   ،)228ص( درس بيداد )216ص( اهل ستم ةپيش ،)165غ(

  ).253ص( ستم جهان ستانان
همراه اسـت و يـا تركيبـاتي كـه مفهـوم آن بـا        »انقلاب« ةتركيباتي كه با كلم. 1-4

  .انقلاب ارتباط دارد
نينـواي   نـواي انقـلاب،  : ذكر شده است »انقلاب« ةتركيباتي اضافي كه با واژ. 1-1-4

پـاي انقـلاب و    لواي انقـلاب،  پيشواي انقلاب، خداي انقلاب، انقلاب، خون بهاي انقلاب،
پـرچم سـيروس    پـابوس انقـلاب،   كـوس انقـلاب،   ناموس انقلاب، ،)25غ( خداي انقلاب

 و فكـر انقـلاب   )26غ( معكوس انقـلاب و مـأنوس انقـلاب    ةانقلاب، طاوس انقلاب، نتيج
  ).120غ(

  :آن قرار گرفته است در طرفين »انقلاب« تركيباتي وصفي كه. 2-1-4
، )172غ( شـيرگيرانقلابي  ،)110غ( ، انقلاب سخت)26غ( انقلاب ناقص و سالوس انقلابي

  ).174غ ( انقلاب كامل
در  »خـون « ارتباط دارد؛ ماننـد كـاربرد   »انقلاب« تركيباتي كه مفهوم آن با. 3-1-4

  :تركيبات زير
، فرمان خون، )114غ( ، داس خون چكان)112غ( خون ة، لج)11غ( خون)دوات( ةآم

پايان خون، طوفان خون، دامان خون، ديوان خـون، ايـوان خـون، قربـان خـون و       بحر بي
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توان به تركيبات زيـر كـه بـا مفهـوم انقـلاب بـي ارتبـاط         مي و نيز )172غ( پستان خون
  :نيست، اشاره كرد

  ).71غ( پولاد ةو دشن) 56غ( ، دم داس)37غ( موقع كين و قصاص
  .به كار رفته است »دهقان« يا »كارگر« با تركيباتي كه. 1-5

رضاخاني  ةدر شعر دور. فرخي يزدي از شاعران اواخر مشروطه و اوايل رضاخاني است
زند و رژيم اين اجازه را بـه كسـي    ميمسايل ن ةبه ريش ،انتقاد هست اما به دليل استبداد

 ـ جز در ادبياتي كـه بايـد آن را   ،دهد كه به مسايل عمقي بينديشد مين ادبيـات   ةدر مقول
 آيـد  مـي زيرزميني به حساب آورد كه شعر فرخي يزدي از اين نـوع ادبيـات بـه حسـاب     

گويـد و   مـي وي از سر اعتقاد از محرومان جامعـه سـخن   ). 50: 1359 ،شفيعي كدكني(
كـارگران و   ،يا به اصطلاح آن روز يش رنگ و بوي طرفداري از فرودستانها برخي از غزل

يي كـه در غزليـات فرخـي    هـا  يكي از مقولـه  ،به همين جهت. كند ميزحمتكشان را پيدا 
هر چند نظـام رضـاخاني جلـوي رشـد ادبيـات       ،ادبيات كارگري است ،نمود فراواني دارد

 ةگيرد؛ اشعاري كه فرخي به هواخواهي از كارگران سروده بايد نخستين پل ميكارگري را 
 ـ 1320اين نوع ادبيات دانست كه بعد از شـهريور   در اينجـا بـه    .گيـرد  مـي اره رونـق  دوب

  .شود مياشاره  تركيباتي كه تحت تأثير اين انديشه وارد غزل فرخي شد،
  :، جزء دوم آن است»كارگر« تركيباتي اضافي كه. 1-1-5

 ، اسـير كـارگر  )89غ( ، دسـت رنـج كـارگر   )11غ( ، انتقـام كـارگر  )10غ( مزد كـارگر 
ارگر، حال پريشان كارگر، مهمـان كـارگر،   ، ريزه خور خوان كارگر، پيكر عريان ك)114غ(

 ـ  ةگريان كارگر، آه سين ةنان كارگر، سر و سامان كارگر، ديد ويـران   ةسوزان كـارگر و خان
تـوان   مـي ). 209ص( ، رنج و زحمت كارگر، محنت كـارگر و منـت كـارگر   )130غ( كارگر

  ).130غ( جان من و جان كارگر :ك تركيب عطفي هم اشاره كردةب
  :در طرفين آن قرار گرفته است »دهقان« اتي اضافي يا وصفي كهتركيب .2-1-5

 ، دل دهقـان )28غ( ، حـق دهقـان  )11غ( پيكر عريـان دهقـان  : تركيبات اضافي -الف
 ةو كلب ـ )133غ( طوفـان دهقـان   ةويـران دهقـان و نام ـ   ة، خون دل دهقان، كلب ـ)56غ(

  ).172غ( سقف دهقان بي
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و  )107غ( داس دهاقين خون جگـر ، )81غ( كش دهقان زحمت: تركيبات وصفي -ب
  ).110غ( كش زحمتآهنگري 

 در هفـــــت غـــــزل  »دار ســـــرمايه« در ديـــــوان فرخـــــي كلمـــــة  . 1-6
بـه كـار رفتـه     »يدار سـرمايه « )108( غزل و در يك )127،114،108،107،89،87،51(

: اين كلمه در سه تركيب هم ذكر شده است. است كه در تمام موارد همراه با انتقاد است
). 212ص( و جلب نفع سـرمايه ) 133غ( دار قصور مالك سرمايه ،)11غ( يدار ايهسرم ةلك

 ي مكتـب فرانكفـورت و اعضـاي آن جـاي ترديـدي نيسـت      دار در گرايشات ضد سـرمايه 
فرخــي هــم بــا مشــاهده و درك شــرايط نــامطلوبي كــه از تــأثير ). 90: 1384نــوذري، (

 »دار سـرمايه « و »يدار سـرمايه « ازجاد شده بود، در ديوان خود اي هي بر جامعدار سرمايه
ي يا در ارتباط با دار سرمايه ةعلاوه بر اين موارد، كلماتي كه هم مفهوم واژ. كند ميانتقاد 

. انـد  قـرار گرفتـه   هـم در طـرفين تركيبـات،    -غنـي و اشـراف   مالك، كارفرمـا،  -آن باشد
و رد نظـام   اش بـر نفـي شـرايط اسـتثمار     انتقـادي تكيـه   ةدانـيم نظري ـ  ميهمانگونه كه 

ورزي  طمـع  فرخي نيـز از اسـتثمار در جامعـه و   ). 119: 1386احمدي، ( كشي است بهره
مالك، كارفرمـا، اشـراف و    -ي برخوردار جامعهها كند و به ديگر گروه ميثروتمندان انتقاد 

 ةشود كه با مطالع ميتركيباتي در ارتباط با اين مفاهيم وارد غزل او . ورزد ميكينه  -غني
  .قشر از جامعه پي خواهيم برد اين  هآساني به نارضايي فرخي نسبت بآن به 
  :اند هساخته شد »اشراف« ةتركيباتي كه با واژ. 1-1-6

  ).217ص( و اصول اشرافي) 37غ( ، اشراف دون)51غ( اشراف ةقبض
و سـر   )30غ( چشم غني ةكاس :با آن همراه است »غني« ةتركيباتي كه كلم .2-1-6

  )46غ( سندان غني
و مالـك   )81غ( مالك سركش: ذكر شده است »مالك« ةتركيباتي كه با كلم .3-1-6

  ).113غ( انصاف بي
آمده و علاوه بر آن در سه غزل نيـز   )140و  80( در دو غزل »كارفرما« ةواژ .4-1-6

و بهـر   )121غ( ، عيب كارفرمـا )7غ( جور كارفرما: به صورت تركيب اضافي ذكرشده است
  ).172غ( دفع كارفرمايان

  :ساخته شده است »عدالت« تركيباتي كه با مفهوم. 7
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كنـد و معتقـد    مـي ديالكتيكي جامعه تعريـف   ةهوركهايمر نقد را ويژگي اساسي نظري
گاهي منظور او از نگاه انتقادي نقد بـي  . است كه نگرش انتقادي و روشن بيني يكي است

تقـاديش، بـي عـدالتي    فرخـي نيـز در بيـنش ان   ). 90: 1385كوسه و آبه، ( عدالتي است
كند و تركيباتي متناسب با اين مفاهيم در زبان غزلش جـاي   ميموجود در جامعه را نقد 

، )142 غ( ، بيـرق سـرخ مسـاوات   )132غ( تسـاوي  ة، دور)60غ( تساوي عمـوم : گيرد مي
و پرتـو   )184ص( نوشيرواني عدل و داد ة، شيو)150غ( طريق عدالت و معمار عدل و داد

  ).213ص( عدل و داد
  :با آن به كار رفته استدر پيوند و يا  »مجلس« تركيباتي كه با. 8

 ،)122،51،36،13،10( در پـنج غـزل   )پارلمـان ( به معنـاي امـروزي   »مجلس« ةكلم
به كار رفته است؛ عـلاوه بـر   ) 169و16( در دو غزل »وكيل« و )7( در يك غزل »وكالت«

، پـول  )10غ( مارهاي مجلسـي : است آن، اين كلمات در طرفين تركيبات هم به كار رفته
 ، كرسـي وكالـت  )100 غ( ، جويـاي وكالـت  )51غ( ، وكيل ملت)100غ( تصويبي مجلس

  ).220ص( و حقوق وكلاي قمچي كش) 111غ(
  :گيرد ميدر طرفين آن قرار  »قانون« ةتركيباتي كه واژ. 9

حتـرام  ا ،)150غ( قـانون عادلانـه   ،)100غ( معني دولت قانوني ،)93غ( قانون شهر بي
، 216صـص ( شـكني  همچنين بـه قـانون  ). 217ص( و ابلاغ خلاف قانون) 216ص( قانون
  .توان اشاره كرد مي )236و229

 ، گوي تمـدن )18غ( عصر تمدن :ساخته شده است »تمدن« ةتركيباتي كه با واژ. 10
  ).186ص ( و راه تمدن )138غ( ، خلعت زيباي تمدن)95غ( ، گلزار تمدن)36غ(

طوفـان وارد غـزل    ةو روزنام ـ »روزنامه نگـاري « ةه در ارتباط با حرفتركيباتي ك. 11
  :شده است

طوفـان و   ةي نام ـهـا  ، نـيش )99غ( ، صفير كلك طوفان)30غ( حق گوي طوفان ةنام
و مسـلك اربـاب    )169غ( ، ترك سرمقاله)108غ( نوك كلك حق نويسِِِِ تيز و تند فرخي

ن، حـزب سوسياليسـت، چهـار روزنامـه از     آبراهاميان معتقد است در تهرا). 216ص( قلم
سـردبير طوفـان، محمـدفرخي، شـاعر     . كـرد  مـي معروف طوفان را منتشـر   ةجمله روزنام

). 159: 1385آبراهاميان، ( لبهايش را به هم دوخته بودند ها يزد بود كه قشقايي ةبرجست
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بـه دشـواري   « :اما بزرگ علوي، اطمينان دارد كـه فرخـي يـزدي، سوسياليسـت نيسـت     
توان او را اشتراك گرا دانسـت و مـن بـاور دارم كـه وي هرگـز بـه خوانـدن درسـت          يم

خـود   ةاين درست است كه وي در اشـعار و نوشـت  . رداخته استپلنينيسم ن -ماركسيسم
گذاشته؛ اما وي از هر گونه روشي كه بتوانـد   يشپ اپبراي حقوق ستمديدگان و كارگران 

دل . نداشته اسـت  اي هياسي هماهنگ سازد، بهرآن خود را با شرايط يك حزب س ةايپبر 
بـا  ). 164: 1386 علـوي، ( »تـوان ديـد   ميوي فرد گراست و آن را به روشني در اشعار او 

توان گفت كه فرخي حزب گرا نيسـت بلكـه فردگراسـت و دل     مييش ها توجه به سروده
  :خوشي هم از حزب و رهبران احزاب ندارد

          واهيز ليدرهاي جمعيت نديدم غير خودخ

  از آن با جبر كردم اختيار اقدام فردي را  
  

  )8غ: 1357فرخي، (     
 ــ ــا هم ــه ب ــوز ةدارم عجــب ك   خـورد  مـي ملت فريـب ليـدر و احـزاب                امتحــان هن

  

  )107غ: همان(     

  :ساخته شده است »حزبي« تركيباتي كه در ارتباط با مفاهيم. 12
 ، صـف حـزب فقيـران   )75غ( حـزب ، صـحبت جمعيـت و   )47غ( ليدر عـالي جنـاب  

  ).107غ( و فريب ليدر و احزاب )110غ(
. دوران حيـات شـاعر اسـت    »اوضاع اجتماعي« و »سياست« تركيباتي كه بيانگر. 13

وي متناسـب بـا   . همانگونه كه گفته شد فرخي، علاوه بر شاعري، روزنامه نگـار هـم بـود   
كرد؛ به همـين   مينامه منتشر سرود و در روز ميرويدادهاي اجتماعي و سياسي، اشعاري 

بـا  « .دليل، برخي از تركيبات از اين طريق از عالم سياست، وارد غزليات فرخي شده است
مانند تيـر ارتجـاع، بيـرق     -اندكي تعمق در ديوان فرخي فهرستي از اصطلاحات سياسي

تر را كـه بيش ـ  -... آزادي ملت و سرخ مساوات، ليدر احزاب، صنف ارتجاعي، انقلاب كامل،
تـوان ديـد و از    ميآنها توسط خود او از عالم روزنامه نگاري به شعر فارسي، پا گشا شده، 

در اين ). 63: 1369سپانلو، ( »اين منظر، فرخي در شعر جديد ايران، صاحب مكتب است
  :شود ميه رتركيبات اشا اين  هجا ب

 يون عـالم ، ارتجـاع )37غ( ، چنـگ مـرتجعين  )9غ( تير ارتجـاع : تركيبات اضافي -الف
، فقـر  )217ص( ، علـت بيكـاري  )89غ ( ، ميزان سياست)229ص( ، مكمن ارتجاع)72غ(
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 ، قـرن علـم  )40غ( ، نويـد صـلح  )108غ( ، در انتظار قرص نـان شـب  )228ص( اقتصادي
يك سلسـله   ة، پنج)181غ( ، لواي نا امني)98غ( ، آب رشوه)51غ( صراف ة، دك)133غ(

اوضـاع   ،)47غ( تهمت ةحرب ،)163غ( ج سياست، اموا)181غ( ، دست اجنبي)53 غ( لرد
  ).215ص( سياست عمومي

، )162غ( ، سايس وطن پرسـت )132غ( سفيد ةسياه و كابين ةكابين: تركيبات وصفي -ب
 و خودسـر مرتجـع   )30غ( ، سپر افكندگان مرده و گردن كشان زنده)133غ( عهد طلايي

  ).223ص(
و فشـار و سـختي و تهديـد، تكفيـر و      ، زور)56غ( واردات و صادرات: تركيبات عطفي -ج

  ).83غ( خرافات و ارتجاع
با ايـن تركيبـات   . اين تركيبات، بيانگر سمت و سوي جهان بيني و منش فرخي است

تـوان پـي    ميضد استبدادي و ضد استثماري اشعار فرخي  به ماهيت سياسي و اجتماعي،
تا چـه انـدازه از    -دهاقين كارگران و -برد و فهميد كه شاعر در دفاع از فرودستان جامعه

مـردم اسـت و    ميدهد كه فرخي، حا مياين تركيبات نشان . ي بيزار استدار نظام سرمايه
از حوادث و واقعيات جامعه آگاهي كامل دارد و اشعارش به دليل ستايش آزادي، عـدالت  

. ردگي ـ ميرنگ اجتماعي و سياسي به خود  و انتقاد از بي قانوني، استبداد، وكلا و مجلس،
آفريند به بنـاي يـك    ميي خود ها كروچه ساختار فكر انسان و بنيادي را كه او از دانسته

شود، اما بناي قبلـي   ميهر چند اين ساختمان همواره نو « گويد ميكند و  ميخانه، مانند 
 كروچـه، ( »مانـد  ميكند و به نحوي سحرآسا در آنها باقي  ميهمواره بناي بعدي را حفظ 

ان شعر نيز چنين است، هـر شـعر نـويي بـر بنـاي پـيش از خـود نهـاده         زب). 45: 1381
فرخي نيز با . گيرد ميشود و با تأثيرپذيري از اشعار پيشين و موارد و عناصر آن شكل  مي

كوشد با زباني تازه، هر چند غير تغزلي سخن بگويـد؛ گرچـه    ميحفظ ساختار كهن غزل 
شـود   عصـر فرخـي ديـده مـي    شاعران همهاي زباني كم و بيش در غزل ديگر اين ويژگي

ايـن  . كنـد  قدرت بيان، صراحت لهجه و شدت انتقاد، زبان غزل او را از غزل زمانه جدا مي
از ه شـود ك ـ  مـي تعبيـر   »تغييـر در سـبك رايـج   « نوآوري بر اساس مكتب فرانكفورت به

  .آيد مياثر ادبي به شمار  »انقلابي بودن« يها نشانه
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  زبان حماسي. 2

بررسي است،  ةفرخي شايست )به ويژه غزل( گري كه در خصوص برجستگي شعردي ةنكت 
اين قالب چون در طي دوران نسبتاً طـولاني  . استفاده از زبان حماسي در قالب غزل است

شعر فارسي براي بيان مفاهيم عاشقانه، عرفاني و هيجانات غنايي تثبيت شـده اسـت؛ در   
هيم سياسي و اجتماعي جديد در قالب غـزل بـا   خواهد با بيان مفا مينتيجه، وقتي شاعر 

كلمات آركائيك شور وطن خواهي و حس ميهن دوستي مخاطب را تحريك كنـد، اغلـب   
از اين جهت به دليل دگرگون كردن سبك . شود ميزبان تغزلي آن به زبان حماسي بدل 

ون هنـر از  ناميد؛ چ» انقلابي« توان ميانتقادي  شناسي زيبايي ةغزل، آن را بر اساس نظري
  .انقلابي است نظر ماركوزه اگر مبين تغييري در سبك باشد،

 ـ آيـد،  مـي نوعي هنجارگريزي از نرم عادي زبان به شمار  باستان گرايي در شعر امروز،  هب
ايـن ويژگـي در   ). 15: 1373 صـفوي، ( نامند ميسبب آن را هنجارگريزي زماني هم  اين 

 »يشتر كلمـات آن ادبـي و آركائيـك اسـت    ب« چون خورد؛ ميغزليات فرخي نيز به چشم 
زبـان معيـار و هنجـار     بكـارگيري در اين شگرد، فرخي از  ).57: 1359 شفيعي كدكني،(

. گيرد كه امروزه در زبان متـداول نيسـتند   ميبهره  يي در غزل،ها ورزد و از واژه مياحتراز 
شـدن آن   دار امر در شعر، افزون بر برجسته سازي، موجـب اصـالت و ريشـه    اين  هتوجه ب

 اي هي بالقوها غفلت از آن چشم پوشي از بخش وسيعي از امكانات و توانايي« اما شود؛ مي
 »شـاعر فعليـت پيـدا كنـد     ةتوانـد بـا اشـكال و صـور مختلـف بـه وسـيل        مـي است كـه  

  ).77: 1381پورنامداريان، (
ي سياسي فرخي يك فضاي حماسـي اسـت كـه هـر چنـد بـا       ها فضاي حاكم بر غزل

گويي اين امر پيش درآمدي براي بيان لحـن   شود؛ ميباني مربوط به مغازله آغاز عناصر ز
 غـزل فرخـي يـزدي داشـته اسـت در      لحن حماسي با گسترشي كـه در « .حماسي است

شود اگر چه برخي از شاعران به ويژه معاصـران فرخـي از    ميغزليات هيچ شاعري ديده ن
لحن حماسي از  ؛اند هيات خود سود بردبرخي تعابير و تلميحات حماسي در قصايد و مثنو

رود و  ميي سبك شخصي وي به شمار ها خصايص اصلي غزليات فرخي است و از ويژگي
  ).67: 1384شفق، ( »اين موضوع در شعر اقران او بسامد چشمگيري ندارد
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ي هـا يكـي از راه  انتقـادي،  شناسـي  زيبـايي  ةبر اساس نظري همان گونه كه بيان شد،
فرخي نيز گاهي با تغيير زبان غـزل بـه   . زبان است »بازسازي« شناختي،تغيير شكل زيبا

با توجه به شرايط حاكم . كند ميسوي حماسه آن را براي بيان انتقادات خويش بازسازي 
بر جامعه كه از هر سو عرصه بر فرخي تنگ شده و رژيم رضاخان نيز راه را بر افكـار آزاد  

زبان حماسـي   ي بيان انتقاد خويش از وضع موجود،وي برا ي بيدار بسته بود،ها و وجدان
نارضايتي شاعر در برابر عوامل استبداد و  يكي از اين موارد،. گزيند ميو پرخاشگرانه را بر 

  :گيرد ميزور و فشار است كه زبان اشعار وي رنگ و بوي حماسه 
  كشور جم سر به سر پامال شد از دسـت رفـت  

  

  كنـد  ميپور سيروس اي خدا تا كي تحمل   
  

  )89غ: 1357فرخي، (     
            به مرگ تهمتن از جور زال چـرخ در زابـل  

  ريزد چو رود هيرمند اشك از رخ رودابه مي  
  

  )102غ: همان(     

             فقـــر آه جگـــر گوشـــگان كيكـــاوس     ز

  سـزد اگــر دل سـيروس را كبــاب كنــد    
  

  )120غ: همان(     

ــاق  ــتيم در آفـ ــهره نگشـ             در تهمتنـــي شـ

  گر كينه كـش خـون سـياوش نبـوديم      
  

  )160غ: همان(     

بـه داسـتان كـاوه و     تاريخي،-اساطيري ةنظر او بيش از هر واقع در انتقاد از استبداد،
اسـت كـه    مـي مرد ةمظهـر ملـت دادخـواه و اراد   « درفش كـاوه  شود ميضحاك معطوف 

بـه عنـوان    دير زمـان،  مردم ايران از ةرساند و در حماس ميفرمانروايي جديد را به قدرت 
 ).43: 1373 يوسـفي، ( »نمايـان دارد  اي هجلو طلبي و آزادمنشي، حق مظهر دادخواهي،
 ةغيرمسـتقيم شـرايط جامع ـ   داستان ضمن حماسي كردن غزليات، اين  هفرخي با اشاره ب
  :كوشد مردم را عليه وضع موجود بشوراند ميدهد و  ميسان جلوه ك ةخود را با گذشت

  گردد ميعلمدار و علم چون كاوة حداد          كش زحمتآهنگري گمنام و  بيداد فزون ز

  

  )70غ: 1357فرخي، (     
  سرمشـق گــر از كـاوه و حــداد بگيريــد         ضحاك عدو را به چكش مغز تـوان كوفـت  

  

  )71غ: همان(     
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  به سر چـوب نمايـد   ميكو كاوه كه چر       ريزي ضحاك در اين ملـك فـزون گشـت    خون

  

  )95غ: همان(     

  لطمة ضحاك اسـتبداد مـا را خسـته كـرد    
  

  شـويم  مـي با درفش كاويان روزي فريدون   

  

  )147غ: همان(     

ارزش جامعه شناختي اثر هنـري نـه بـا پـرداختن     « انتقادي شناسي زيبايياز ديدگاه 
كه موجب پديد آمـدن اثـر    اي همستقيم به موضوعات گوناگون بلكه در عناصر زيباشناسان

عناصـر حماسـي يكـي از ايـن      ).99: 1350 مـاركوزه، ( »گيرد ميشكل  ،ندا ههنري گشت
ظلم و  غيرمستقيم از عوامل استبداد، كوشد، ميموارد است كه فرخي در غزليات خويش 

انتقاد كند كه طبق اين نظريه بر ارزش جامعه شـناختي غـزل    ستم و فقر در ابيات فوق،
 »غايـت هنـر  « رخاشـگرانه در غـزل،  با لحـن حماسـي و پ   همچنين او. افزايد ميخويش 

 :همـان ( دهـد  مـي نشـان   »ناسازگاري و نا خشنودي با وضع موجود است« خويش را كه
95.(  

شـدت عمـل در پـاك     ةو توصـي  هـا  جويي خواهي و انتقام ديوان فرخي از كثرت خون
اثر حماسي يا بهتر بگوييم به خون نامـه شـباهت   ه نان به مردم و كشور بئكردن لوث خا

اسـتثنايي زبـان غزليـات وي را كـه لحـن       ةجنب ـ قبيـل از ابيـات او،   اين  هنگاهي ب .دارد
  :»بايد كشت« مثلاً غزلي با رديف تأييد خواهد كرد؛ گيرد، ميحماسي به خود 

ــت    ــد كشـ ــران بايـ ــداد گـ   اهل بيداد گر اين است و گران بايد كشـت        از ره داد ز بيـ

  

  ر اين است كز آن بيخبران بايد كشـت خب       بي خبـر تـا كـه بـود از دل دهقـان مالـك      
  

  

  )56غ: 1357فرخي، (   
  وين بناي سست پي را سرنگون بايد نمـود        ز انقلابي سخت جاري سيل خـون بايـد نمـود   

  

  

  )72غ: همان(   
  پر كنيد اين پهن ميدان را ز چـوب دارهـا         از براي اين همـه خـاين بـود يـك دار كـم     

  

  كين بـالا كشـيد  دارها چون شد به پا با دست 
  

  بــر ســر آن دارهــا، ســالارها، ســردارها  
  

  )10غ: همان(     
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كند كه گويي شاعر در برابـر   ميشباهت پيدا  اي هگاهي اشعار انتقادي فرخي به خطاب
گيـرد و   ميدر اين شرايط اشعارش زبان حماسي به خود . مشغول سخنراني است اي هعد

در ايـن زمينـه   . دهـد  ميرا مورد خطاب قرار  آنها با هيجان تمام، هشدارگونه و دستوري،
وي براي حركت و پويايي بخشيدن بـه غزليـات خـويش و تـأثير نهـادن بـر مخاطـب از        

حركـت را در زمـان    ةكـه ادام ـ « افعـال مضـارع  . گيـرد  مـي ي امري و مضارع بهره ها فعل
و افعال امري كه كنشـي و ديناميـك    )264: 1366 شفيعي كدكني،( »دهد ميگسترش 

غـزل او بـا    12به طوري كـه تقريبـاً   . و حركت دلالت دارند ميناآرا بر سركشي، ند؛هست
سروده شده است و بسياري از اشعار ديگر او هـم بـدون حضـور     »نبايد« يا »بايد« رديف

  :كند ميمستقيم اين لفظ، لحن و معناي دستوري را القا 
     اي دورة طهمورث دل يـك دلـه بايـد كـرد     

  در سلسـله بايـد كـرد    يك سلسله ديوان را  
  

ــودايي،   ــر س ــن س ــا اي ــاده  ت ــور نيفت   از ش
  

ــد كــرد    ــه باي ــر آبل ــا را پ   در راه طلــب پ
  

  

  )69غ: 1357فرخي، (   

  بايد گرفـت  ميحق خود را از دهان شير        بايـد گرفـت   مـي در كف مردانگـي شمشـير   
  

       تــا كــه اســتبداد، ســر در پــاي آزادي نهــد 

  يد گرفـت با دست خود بر قبضة شمشير مي  
  

  )28غ: همان(     

ــد   ــازه باي ــي ت ــران انقلاب ــران وي   اندازه بايد سخت از اين سست مردم قتل بي       در كهــن اي
  

  نام ما در پيش دنيا پست از بي همتـي شـد  
  

  غيرتي چون پور كيخسرو بلند آوازه بايد  
  

  )79غ: همان(     

ــي        تــا چنــد چــو صــيديد گرفتــار دد و دام     ــده صـ ــرون آمـ ــداز دام بـ   اد بگيريـ
  

ــد         ضحاك عدو را به چكش مغـز تـوان كوفـت      سرمشــق گــر از كــاوه و حــداد بگيري
  

  )71غ: همان(     

 ـ -لحن دستوري و خطابي -همچنين براي شواهد بيشتر در اين زمينه مـوارد   ايـن   هب
ــي ــرد  م ــه ك ــوان مراجع ــت  :ت ــد كش ــرد  ،)56غ( باي ــد ك ــود  ،)88و 69غ( باي ــد نم  باي

 و بشـكن ) 150غ( علم زنـيم  ،)96غ( خون بايد ،)81غ( گي بايدديوان ،)126و72،110غ(
  ).174غ(
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استفاده از عناصر زبان كهن را به عنوان يكي از شگردهاي بيـاني   گرايان روس، صورت
بنـابراين بايـد گفـت    . )100: 1384 عمران پـور، ( براي برجسته سازي زبان مطرح كردند

بـه   )تلمـيح ( به عنوان زيـور شـاعرانه   درغزليات فرخي تنها )اي هشاهنام( عناصر حماسي
. گرايـي اسـت   سازي از رهگذر كهـن  بلكه هدف ديگر آن برجسته شود؛ ميخدمت گرفته ن

زبان فرخي در اين موارد زبان يك دردمند واقعي است كه رنج و مشقت را لمس كـرده و  
دم عناصر براي تحريك مـر  اين  هبا هدف تحول و دگرگوني در اوضاع حاكم و با تمسك ب

  .پردازد ميبا عمق وجود به انتقاد از شرايط موجود 
 يوشـيج، ( »فهمـد  مـي جديـد را حتمـاً    كسي كه قديم را خوب بفهمد،« به قول نيما

غزل را با توجه بـه نيـاز    ايران، ةفرخي نيز با آگاهي از شكوه و جلال گذشت ).80: 1363
حماسـي   ةخـود صـبغ   غزلياتسرايد و آگاهانه به  ميبراي مردم به زباني دگرگونه  زمان،

شـود كـه    مـي اشـعار فرخـي موجـب     »ولـوژيكي ئمـنش ايـد  « بر ايـن اسـاس  . بخشد مي
ي حماسي، هدفمند در ديوان وي حضور داشته باشند؛ زيـرا يكـي از اهـداف    ها شخصيت

ايـران   ةكاربرد عناصر حماسي در زبان غزلش اين است كه فرخي شكوه و عظمت گذشـت 
آرماني فاصله گرفتـه   ةدر عصر او كشور ايران از آن جامع را به مخاطب گوشزد كند چون

  .بود
توانـد بـه اثـري، صـورت      ميي كهن نها صرف كاربرد واژه« يادآوري است كه ةشايست
پيوند و كنـار هـم قـرار گـرفتن آنهـا،       ةنحو. بدهد )Archaismگرايي باستان( آركائيسم

يـك سـاخت نحـوي معمـولي و     از سـطح   ها ارتباط معنايي و فرا ايستادن ساختار عبارت
. )311: 1378علي پـور،  ( »دارد اي هيك هيئت آركائيسمي، اهميت ويژ ةارائگفتاري، در 

همانگونه كه اشاره شد، فرخي با همنشين كردن عناصر كهـن بـا زبـان معاصـر، موجـب      
شــود و بــه اشــعار خــود هيئــت  مــياش  ي سياســي و اجتمــاعيهــا هنــري شــدن غــزل

وه بـر غزليـات در ديگـر اشـعار وي نيـز ايـن ويژگـي بـه چشـم          علا. دهد مي ميآركائيس
ايـران   ةيك مسمط وطني با زبان حماسه بـه عظمـت و شـكوه گذشـت     خورد؛ مثلاً در مي

  :كند مياشاره 
  اين همان ايران كه منزلگـاه كيكـاوس بـود   

  

  خوابگاه داريوش و مأمن سـيروس بـود    

  

   جاي زال و رستم و گودرز و گيو و طـوس بـود  
  

  نين پامال جور انگلـيس و روس بـود  ني چ  
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  )618ص: 1357فرخي، (   

  :اين ويژگي در رباعي نيز وجود دارد
ــيم   ــاد و كيكاوســــ ــا زادة كيقبــــ   مــــ

  

ــيم    ــن سيروسـ ــان وطـ ــان باختگـ   جـ

  

ــرد  ــواي شــير و خورشــيد اي ل   در تحــت ل
  

  آزاد ز بنــــد انگلــــيس و روســــيم    
  

  

  )254ص: همان(   

واني و مبارزه طلبي قهرمانان اساطيري را بـه  رجز خ گاهي لحن حماسي غزل فرخي،
  :آورد ميخاطر 

  كنون تازم چنان بر ايـن مبارزهـاي نـالايق   

  

  كه تا بيرون كنند از سر هواي هم نبردي را  

  

  )8غ: همان(     
  پــيش زور و زر غالــب همــه تســليم شــدند

  

  آنكه تسليم نشـد همـت مردانـة ماسـت      

  

  )59غ: همان(     

ــهره نگ ــاقدر تهمتنـــي شـ ــتيم در آفـ   گر كينـه كـش خـون سـياوش نبـوديم            شـ
  

  )160غ: همان(     
  خون دل خوردن بود از جوهر شمشير مـن         بستة زنجير بودن هسـت كـار شـير و مـن     

  

  )171غ: همان(     

شود؛ هـر چنـد كـه     ميمذهبي دارند نيز در اشعار فرخي ديده  ةعناصر حماسي كه صبغ
از توجه او به قدرت القايي و انگيزشي عناصـر مـذهبي    بسامد زيادي نداشته باشد؛ حاكي

  :است
  نوك كلك حـق نـويس تنـد و تيـز فرخـي     

  

  كنـد  مـي با طرفداران خـارج ذوالفقـاري     

  

  )108غ: همان(     
ــو   ــداد ش ــت ش ــتان را جن ــوازي دوس ــا ن   ت

  

  تا گدازي دشمنان را آتش نمـرود بـاش    

  

  )غ136: همان(     

انتقادي، فرخي به كمك عناصر حماسي از  شناسي زيبايي ةدر پايان بايد گفت طبق نظري
گـذرد و نويـد جهـان ديگـري      مياش از واقعيت موجود فرا  شكل زيباشناختي هيك سو ب
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و از سـوي ديگـر بـا نفـي تابوهـاي اجتمـاعي، عوامـل مهـار كننـده و           )تصعيد( دهد مي
  .)تنزيل( كند ميي پابرجا، از آنها انتقاد ها سركوبگر جامعه و ارزش

  

  تحول معنايي تعبيرات رايج در غزل. 3

سـرايي، فقـط بـه آوردن افكـار سياسـي و       غـزل  ةبرجستگي شعري فرخـي در عرص ـ 
شود؛ بلكه او در معاني و مفاهيم جا افتاده و پذيرفتـه   مياجتماعي در قالب غزل محدود ن

را پـذيري آن   رمزها و تعبيرات ادبيات غنـايي نيـز تحـول آفريـده و قابليـت تأويـل       ةشد
ي گوناگوني دارد كه بـه كمـك   ها از نظر آدورنو زبان هنري، ظرفيت. گسترش داده است

يكـي از   »كلمات چند معنايي« كند؛ استفاده از ميجلوگيري  »يگانگي معنا در اثر« آن از
انتقـادي   ةفرخـي بـراي پيشـبرد انديش ـ   ). 13: 1374و اميري،  مياسلا( اين موارد است

يدي رايج در غزل فارسي را براي رسيدن به غايت و معنـاي  ي كلها خويش بعضي از واژه
بايد محتواي . شود ميكند و معمولاً مفاهيم جديدي با آن واژه همراه  ميديگري استفاده 

راستين تعبيرات رايج در غزل را بدون توجه به مفاهيم متداول آن و بـا در نظـر گـرفتن    
 ـبنابراين طب ـ. ساختار معنايي غزل فرخي باز شناخت  انتقـادي  شناسـي  زيبـايي  ةق نظري

شناخت حاصل از اثر هنري چيزي دربسته و ايستا نيست بلكه همواره در تحول اسـت؛  «
زنـد   ميحقايقي دست  ةارائبه عبارت ديگر اثر هنري از راه شكل زيباشناختي به كشف و 

در  كـه  »زاهـد « ةمثلاً كلم ـ). 52: 1379ماركوزه، ( »آيد ميديگري بر ن ةكه از هيچ رسان
ايـن كلمـه در شـعر    . از آن اراده شـده اسـت   تـازه  ميشعر فرخي به كار رفته؛ اغلب مفهو

فارسي غالباً شخص ظاهرالصلاح و عوام فريبي است كه مقدسات ديني را دام تزوير خـود  
به طيـف معنـايي آن    اي هساخته و قلباً به آن اعتقادي ندارد؛ اما در غزل فرخي، رنگ تاز

سياستمدار مردم فريبي است كه با شعارهاي مردم پسند خود بعـد   آن. افزوده شده است
  :دهد مياش را نشان  واقعي ةاز رسيدن به قدرت، چهر

  دشمن خون خـوار بـود   ديدي آخر بهر ملت،        آنكــه انــدر دوســتي مــا را در اول يــار بــود
  

  روز اندر مسجد و شـب خانـة خمـار بـود           زاهــد مــردم فريــب مــا كــه زد لاف صــلاح

  

      بود يك چندي به پيشانيش اگر داغ وطـن 

  بـازار بـود   شد عيان كان داغ، بهر گرمـي   
  

  جوراب، دسـتاويز بـودش بهـر زهـد     پاي بي
  

   با وجود آنكه سـر تـا پـا كلـه بـردار بـود        
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  )74غ: 1357فرخي، (     

سياستمداري است كه مخالف آزادي مردم است و راه استبداد  »زاهد« در بيت زير،
  :گرفته است را در پيش

  زاهد مـا بهـر اسـتبداد و آزادي بـه جنـگ     
  

  تا چه سازد بخت او تا چون كند اقبـال مـا    

  

  

  )12غ: همان(   
با مفهوم سياستمداري كه مخالف آزادي و استقلال ملـت   -»شيخ« و نيز بر طيف معنايي

  :در ابيات زير افزوده شده است -است
  چون بقاي خـود بينـد در فنـاي آزادي           شــيخ از آن كنــد اصــرار بــر خرابــي احــرار 

  
  

  )180غ: همان(   
      چگونه پاي گذاري به صـرف دعـوت شـيخ   

ــرام آزادي      ــدارد م ــه ن ــلكي ك ــه مس   ب

  
  

  )187غ: همان(   

كـه همخـواني   « »ش« ة، فرخـي بـا نغم ـ  »شـيخ « در بيت زير علاوه بر ويژگي فوق براي
 كنـد  مـي ل و قـال را القـا   سايشي و صفيري است و سر و صدايي ناشـي از شـلوغي و قي ـ  

  :كند مياز وضع آشفته و هرج و مرج جامعه نيز انتقاد  )103: 1382پورنامداريان، (
  متفــق بــر محــو آزادي و اســتقلال مــا        شيخ و شاب و شاه و شحنه و شـبرو شـدند   

  
  

  )12غ: 1357فرخي، (   
اژگـان، ارتبـاطي   هنر در نامتعارف بـودنش در كـاربرد غيـر قـراردادي و    « از نظر بنيامين
ماند؛ بلكه  ميمحدود و محصور ن ميكند و زبان ادبي در حد ارتباط كلا ميدگرگونه خلق 

سازوكاري دارد كه ما را فراتر از انتظارهاي معنايي، به قلمرو معناهـاي درونـي و معنـاي    
 ،»شـيخ « و »زاهد« فرخي، علاوه بر). 40: 1386احمدي، ( »كند ميهنوز نساخته دعوت 

تعبيرات كليدي رايـجِ غـزل فارسـي در فضـاي عـاطفي جديـد بـه         و ها رگيري واژهبا بكا
بخشـد و بـه پيـدايش آگـاهي و      ميمعمول اين تعبيرات، بيگانگي  ةمحتواي آشنا و تجرب
 »معناي هنوز نساخته« به قلمرو از اين طريق، او مخاطب را. شود ميادراك تاز اي منجر 

نـاوك  « ،»سـرو بلنـد  « ،»سرزلف« غزل زير در ميانبه عنوان نمونه در . شود ميرهنمون 
گويـد   مـي و معشوقي تازه در غزل فارسي سـخن   »شاهد آزادي« از »ساقي جلوه« و »ناز

تجربـه و ادراك جديـدي از    ،»اجتمـاعي  -معشوق سياسي« كه با قرار دادن غير متعارف
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ترش را در غـزل فارسـي گس ـ   »شـاهد « وي هـم معنـاي  . كنـد  ميمعنا و مفهوم را خلق 
نـاوك  « ،»سـرو بلنـد  « ،»سرزلف« )معناي هنوز نساخته( دهد و هم بر توسع معنايي مي
  :افزايد ميدراين ابيات  »ساقي ةجلو« و »ناز

  ديدي آخر به سـر زلـف تـو پابسـت شـدم      

  

  پا در آن سلسله نگذاشته از دسـت شـدم    
  

ــد ــادي ق ــد   ميننه ــرو بلن ــرم اي س ــر س   ب

  

  شدم گر چه در راه تو من، خاك صفت پست  

  

  زآنكه با نيستي از پرتـو آن هسـت شـدم           كس چو من در طلب شـاهد آزادي نيسـت  

  

  ناز شست تو كه من كشتة آن شسـت شـدم          ناوك نـاز تـو پيوسـته شـد از شسـت رهـا      

  

  تا ابد مسـتيم از جلـوة سـاقي بـاقي اسـت     
  

ــاقي ز ازل مســت شــدم ز آنكــه از آن مــي        ب
  )159غ: همان(     

دامـن  « ي؛ ابتـدا از دار زير، شاعر براي بيان انتقاد خويش از سرمايه همچنين در غزل
گويد و بعـد   ميسخن » شكنج زلف« و »عناب ةشير« ،»لب شكرين« ،»خال سيه« ،»ابرو

نـوعي بيگـانگي و    »ليـدر و احـزاب  « و» دار سـرمايه « ،»داس دهاقين خون جگر« با ذكر
 شناسي زيبايي ةدليل آن بر اساس نظريكند كه  ميتناقض در بار عاطفي اين ابيات ايجاد 

  :در كنار يكديگر است »كاربرد غير قراردادي اين تعبيرات« انتقادي
  خـورد  اين ريشه را ببين ز كجـا آب مـي         خـورد   مـي مژه خونـاب   عمريست كز جگر،

  

  چشم تو را بـه دامـن ابـرو هـر آنكـه ديـد      
  

  خـورد  باده به محراب مي گفتا كه مست،  
  

        كــنج لــب شــكرين تســت  خــال ســيه بــه

  خـورد  يا هندويي كـه شـيرة عنـاب مـي      
  

  دل در شكنج زلف تـو چـون طفـل بنـدباز    
  

  خـورد  گاهي رود به حلقه و گه تـاب مـي    
  

ــر    ــاني فقي ــه ز پيش ــر آنچ ــرق ه ــزد ع ــرمايه        ري ــي دار س ــاي م ــي ج ــاب م ــورد ن   خ
  

  غافل مشـو كـه داس دهـاقين خـون جگـر     
  

  خـورد  مـي روزي رسد كه بـر سـر اربـاب      
  

ــوز   ــان هن ــة امتح ــا هم ــه ب ــب ك       دارم عج

     خــورد  ملــت، فريــب ليــدر و احــزاب مــي  
  )107غ: همان(     

و تعبيـرات رايـج در غـزل     هـا  ديگـري از واژه  ةنمون ،»عشق« در زبان انتقادي فرخي،
فارسي است كه وي در ديوان خويش سعي كرده، معاني سياسي و اجتماعي جديد را بـه  

زنـد، دلبسـتگي بـه آزادي، انقـلاب و      ميعشقي كه فرخي از آن دم . ن كندآن بيا ةوسيل
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پس علاوه بـر معـاني   . عدالت اجتماعي است كه حاضر است در اين راه جانش را فدا كند
 ةشود؛ در ديوان فرخـي بـر دايـر    ميعرفاني و مجازي كه از عشق در ادب فارسي دريافت 

  :گيرد مياجتماعي جديدي شود و معناي سياسي و  ميمعنايي آن افزوده 
ــرد     ــد ك ــه نباي ــا پيش ــم و ره آزادي ي   يا آنكه ز جان بـازي انديشـه نبايـد كـرد           رس

  

  سودي نبري از عشق گر جرأت شيرت نيسـت 

    

  آسوده گذر هرگز زين پيشـه نبايـد كـرد     

  
  

  )113غ: همان(   
  ماي ـ هداخت ـجز بـه ديـدار رخ دوسـت نپر           عجبي نيست كه با اين همه دشمن، مـن و دل  

  

     م اي ـ هسر، قدم ساخته تا ملـك فنـا تاخت ـ         عمرهــا در طلــب شــاهد آزادي و عــدل   
  

  )122غ: همان(   

بـاده در كنـار    ةواژ »غير متعـارف « انتقادي، فرخي با قرار دادن شناسي زيبايياز نظر 
در ذهـن  معناي جديدي از آن  رايجِ باده درغزل فارسي، »فراتر از انتظار معناييِ« آزادي،
غـزل   در -در معنـاي آزادي  -پـذيري بـاده   او از اين طريق بر قابليت تأويل. كند ميايجاد 
در شـعر فارسـي، در ديـوان     مـي ي تغزلي، عرفـاني و حك ها باده علاوه بر« .افزايد ميخود 

نيز به معنـاي رمـزي بـاده     -در مفهوم سياسي و اجتماعي جديد آن-معني آزادي فرخي،
 -سياسـي  ةشـعر فارسـي را بـا بـاد     مـي ي تغزلي، عرفـاني و حك ها باده او. شود ميافزوده 

 »انسان معاصر، گواراتر سـاخته اسـت   ةاجتماعي خود، تازگي و پويايي داده؛ آن را با ذائق
  :)111: 1381مشتاق مهر، (

ــدير،  ــاغر تق ــا را س ــود   م ــت آزادي نم   مس

  

  زين سبب از نشئة آن باده مدهوشيم مـا   

  
  

  )14غ: 1357فرخي، (   
زير، فرخـي در اوج اعـراض و انتقـاد از اسـتبداد؛ بـا چاشـني طنـز بـر قابليـت           ةدر نمون

  :افزايد مي» مجلس« گسترش معنايي
  روم در مجلـــس روحانيـــان آخـــرت  مـــي

  

  كـنم  مـي و اندر آنجا بي كتك، طرح قـوانين    
  
  

  مكـن  منتشر، بي زحمت توقيف و توهين مـي         نامة حق گـوي طوفـان را بـه آزادي مـدام    
  

  )186ص: همان(     
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  كاربرد لغات فرنگي در غزل .4

هاي زباني غزل فرخي در شكل غزل، وارد كـردن كلمـات و تركيبـات    از ديگر ويژگي
وي با اين كار رنگ عادت را از رخسار غزليـات خـويش   . رايج فرنگي در ضمن ابيات است

انقـلاب مشـروطه،   « تتوان گف ـ مي. كند مي »باز سازي« زدايد و بافت زباني غزلش را مي
اصلاحات اقتصادي و اجتماعي از يك سو و تحـولات  . امر مدرن در ايران است ةآغاز تجرب

ي هـا  فكري و فرهنگي از سوي ديگر، ميدان اين تجربه را فراهم نمود، چنـان كـه برنامـه   
اقتصادي و صنعتي شدن به قصد نو سازي راه اندازي شد و همراه بـا آن تفكـرات    ةتوسع

 ةدر كنار اين تحولات، با ترجم). 74: 1383آزاد ارمكي و پرستش، ( »كل گرفتنويني ش
آثار نويسندگان و شاعران مغرب زمين، بسياري از اصطلاحات و تركيبات فرنگي به زبـان  

ايـن ويژگـي در زبـان شـعر فرخـي هـم ديـده        . افته يشاعران و نويسندگان اين دوره را
شـوند و كـاربرد    ميمحسوب  ين كلمات، غير تغزليگرا ا سرايان سنت از نظر غزل. شود مي

كاهـد؛   مين لغات از منش تغزلي اي هاگر چ. گردد ميشكني تلقي  آنها خلاف عرف و سنت
كند تا با زبان مـردم در اشـعارش    ميچون در ميان مردم رواج داشت و فرخي نيز تلاش 
الشعراي بهار، هـدف از  به قول ملك . سخن بگويد از كاربرد اين لغات در غزل ابايي ندارد

فهـم و تخـيلات يـا اداي     ةكاربرد اين لغات، بيان مقصود و به كار انداختن الهامات و قـو 
كردنـد حـق    مـي اگر خواننـدگان، ايـن لغـات را فهـم ن    . هيجانات و انفعالات دروني است

 شد و همه مياعتراض، باقي بود؛ اما چون به تدريج وارد زبان شده بود به تدريج نيز فهم 
  ).392-391: 1386بهار، ( فهميد ميكس آن را 

فرخي در به كارگيري لغـات فرنگـي، افـراط نداشـته و بسـيار محـدود از ايـن لغـات         
بيشتر به لحاظ عاطفي و براي پيشبرد اهداف انتقادي خود و بهتر بيـان  . كند مياستفاده 

 و »پـاريس « از دار همثلاً، براي انتقـاد از سـرماي  . برد ميكردن موضوع انتقادي از آن سود 
  :گويد ميسخن  »پارك«

  پيكر عريـان دهقـان را در ايـران يـاد نـارد     
  

  را بوسد روي سيمين پيكران »پاريس« آنكه در  

  )11غ: 1357فرخي، (     
  

  كنـد  مـي بين چسان از گريه دهقان آبياري          اي مالك مخند »پارك« يها بر لب درياچه
  

  )108غ: همان(     
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ات فرنگي از سوي فرخي بايد به دو موضوع مهم توجه كرد؛ يكـي اينكـه   در بكارگيري لغ
اغلب وقتي او از اين لغات استفاده كرده، انتقاد نيز با آن همراه بوده است و ديگـر اينكـه   

بـه عنـوان نمونـه،    . كاربرد لغات فرنگي در ديوان وي بيشتر اوقات لحنـي طنزآميـز دارد  
ل پيشـرفت سـريع غـرب از لغـات فرنگـي در زبـان       فرخي از پيشرفت كنُد ايران در مقاب

  :كند كه خالي از طنز نيست ميانتقادي خويش استفاده 
ــه دورة ــرن« ب ــاي  »ت ــفر،         و عصــر آســمان پيم ــراي س ــن از ب ــرس دارم  م ــتر و ف   اس

  

  )158غ: همان(     
  

لغات فرنگـي و بـا لحنـي طنزآميـز، پيشـرفت       بكارگيريدر يك مسمط وطني نيز با 
  :كند ميرها را در مقايسه با ايران اينگونه بيان ديگر كشو

  يك فلزي كان مساوي هست در قـدر و ثمـن         تا نگـويي علـم باشـد منحصـر در لا و لـن     
  

  كنـد  و توپ و مسلسل مي »موزر« عالم آن را
  

  كند جاهل آن را صرف خاك انداز و منقل مي  
  

  )188ص: همان(  
در ابيات زيـر بـه منظـور     »استقلال هنري« باانتقادي، فرخي  شناسي زيبايي ةطبق نظري

 ،»)سردوشـي ( پـاگون « لغـات فرنگـي، نظيـر    بكارگيريانتقاد از سياستمداران از رهگذر 
 دهـد و  مـي لحني طنزآميـز بـه ابيـات    » رول« و» فاميل« ،»ديپلم« ،»ليدر عالي جناب«
  :»سازد ميكند بلكه آشكار  ميآنچه را هست پنهان ن«

  سـتند قاصـر يـا مقصـر    ه ها اين وجيه المله
  

  صاحب منصبي را »پاگون« بركنيد از دوششان  
  

  

  )6غ: همان(   
   بايـد گرفـت   »ديـپلم « از قوام و بسـتگانش 

  

  در خيانــت داد هــر كــس امتحــان فتنــه را  
  

      خيانت چشم خود را باز كن »فاميل« گو به

  خواهد شناسـد دودمـان فتنـه را    ميهر كه   
  

  )9غ: همان(     
  كننـد و سـود   مـي ب جملـه زيـان   افراد خو

  

ــيب   ــدر« الا نص ــت  »لي ــاب نيس ــالي جن   ع
  

  )47غ: همان(      
  كنـي  باكانه بازي مي كه بي »ها رول« با چنين

  

  پيــر و برنــا را گرفتــار خطــر خــواهي نمــود  

  

  )114غ: همان(     
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  :گيرد ميگاهي نيز شاعر براي انتقاد از استبداد از لغات فرنگي كمك 
  يت نديدم غير خودخـواهي جمع »ليدرهاي« ز

  

ــا جبــر كــردم اختيــار اقــدام فــردي را      از آن ب
  

  

  )8غ: همان(    
ــن را   ــام وطـ ــد مقـ ــه بايـ ــري كـ   وزيـ

  

ــي      ــد ز دونــ ــي رهانــ ــه اعلــ ــاند بــ   رســ

  

  )195ص: همان(     
ــد  ــار و ندانــ ــتبدانه كــ ــد مســ   )مشـروطه  constitution(» كنستي توسيوني«بود مملكت        كنــ

  

  )195ص: همان(     
 اعيات نيز هر چند از اين لغات، كم استفاده كرده است؛ انتقـادي و همـراه بـا طنـز    در رب
  :است

   و قشـنگ  »شيك« از يك طرفي مجلس ما

  

ــگ      ــون تن ــه ملي ــه ب ــي عرص ــك طرف   از ي

  

  و فشــــار ميقــــانون و حكومــــت نظــــا
  

  ايــــن اســــت حكومــــت شــــترگاوپلنگ  
  

  

  )244ص: همان(   
ن موارد اشـاره  اي هتوان ب ميفرنگي در ديوان فرخي ي بيشتر از كاربرد لغات ها براي نمونه

 پـارك، « ،)164غ( »هورا« ،)225و ص107، 59غ( »ليدر« ،)53غ( »بريتاني و لرد« :كرد
  ).228ص( »سوسياليست« و) 221ص( »راپورت« ،)202ص ( »تابلو و مبل

  استفاده از زبان محاوره و اصطلاحات عاميانه درغزل. 5

فرخـي بـا   . است اي هزبان، استفاده از كلمات و عبارات محاوري پويايي ها يكي از جلوه
بـدين ترتيـب   . كوشد با مخاطب بهتر ارتباط برقرار كنـد  ميي عاميانه، ها وارد كردن واژه

غـزل بـه بـرهم زدن     ميوي با آوردن كلمات و عبارات كوچه و بازار، بر خلاف زبـان رس ـ 
شـد؛   مـي فرخي تـراوش   ةز قريحاشعاري كه ا. هنجار زباني چند صد ساله همت گماشت

كرد كه سطح زبان آن با  ميچون مخاطبان آن مردم كوچه و بازار نيز بودند، اغلب اقتضا 
ميزان فهم عامه تنظيم شود؛ بنابراين وي در اشعارش براي رسيدن به هـدف انتقـادي از   

وش بـر  او بـا ايـن ر  . جسـت  ميزبان عوام نيز متأثر بود و از لغات و اصطلاحات آنها سود 
زبـان  « اشعار خود،» براي تغيير شكل زيباشناختي« انتقادي، شناسي زيبايي ةاساس نظري

. تا انتقادش تأثير بيشتري بر مخاطـب بگـذارد  » كند ميرا بازسازي )به ويژه غزل( شعرش
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از اصـطلاحات عاميانـه اسـتفاده    » مالـك « و» دار سـرمايه « به عنوان نمونـه در انتقـاد از  
  :كند مي

  خانه بر دوشيم مـا  »لات و لوت« كهنه رند        بــا وقــار تــازه چــرخ دار ســرمايهگــر تــويي 

  
  

  )14غ: همان(   
ــي   ــك ب ــد اي مال ــر آب رزت باي ــاف گ   انص

  

  »خون دل دهقان را در شيشه نبايد كرد«   

  

  )113غ: همان(     
  آتش به جان او مـزن از بـاد كبـر و عجـب    

  

  نـان كـارگر  » همچـو آب خـوري  « اي آنكه  
  

  )130غ: انهم(     
گيـرد و   مـي گاهي نيز شاعر براي انتقاد از سياسـتمداران از اصـطلاحات عاميانـه كمـك     

  :ي زبان محاوره است در آن كاملاً مشهود استها صراحت زباني كه از ويژگي
  كننـد  ميك رنگان دو رنگي ه ينارفيقان چون ب

    

  كنند مي »زرنگي« از چه تفسير دو رنگي را  

  
  

  )43غ: همان(   
  

  :دهد ميلقب » پررو« بيت زير نيز با انتقاد از قوام السلطنه وي را در
  از رو نرفت پشت كرسي دزديش مطرح شده و

  

  كند ميكرامت  »پررويي« الحق اين كم حس به  
  

  

  )99غ: همان(    
ــه        اصــول غلــط، بــاز چشــم آن داري ايــن  هبــ ــد  « زمان ــاب كن ــو را حس ــل آدم ت   »داخ

  

  )120غ: همان(     
  :برد كه خالي از طنز نيست ميدر رباعيات نيز فرخي از اين اصطلاحات بهره 

  اســــرار نهفتــــه گــــر نگفتــــي بهتــــر 
  

ــي بهتـــر       ــه گـــر نهفتـ ــن راز نگفتـ   ويـ

  

ــت    ــروزي نيسـ ــدار امـ ــر زمامـ ــز بهـ   كـ
  

ــرماي   ــر« از اي هسـ ــي بهتـ ــت كلفتـ   »پوسـ

  
  

  )241ص: همان(   
  

 ـ مي از كاربرد اصطلاحات عاميانه، بيشتر ةبراي نمون  :مراجعـه كـرد   هـا  غـزل  ايـن   هتوان ب
چه خاكي « ،)74غ( »كُله بردار« ،)58غ( »خواستم مثبت شوم« ،)13غ ( »سياه سوخته«

حـق  « ،)138غ( »لُخت« ،)127غ( »حرف حسابي ديگر جواب ندارد« ،)126غ( »سر كنم
 »جــانم بــه لــب آمــد« ،)164غ( »دل بــر دريــا زديــم« ،)152غ( »يــك آب و گلــي دارم
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قيامـت بـه پـا    « و)174غ( »نـاكس « ،)170غ( »ميان كسي اصطكاكي ديـدن « ،)167غ(
  ).187غ ( »شود

و عاميانـه در   اي هانتقادي، ذكـر برخـي از واژگـان محـاور     شناسي زيبايي ةبر اساس نظري
ديدگاه انتقادي و نگـرش سـلبي   « قالب شعر كلاسيك و دور شدن از فضاي مرسوم غزل،

بيان بينش انتقادي خـويش بـا وارد كـردن اصـطلاحات      براي فرخي .رساند ميرا  »شاعر
كند و  ميعاميانه و سعي در نزديك كردن زبان غزل به زبان محاوره، نوعي هنجارستيزي 

تفكرات انتقادي خويش را  »آن بازسازي« ضمن با سوق دادن زبان شعر به سوي محاوره،
  .كند ميبيان 

ي وسـيع  ها توده اجتماعي فرخي، ي سياسي وها دانيم مخاطبان غزل ميهمانطور كه 
و پيـام   هـا  بنابراين؛ زباني كه بتوانـد انديشـه  . كم سواد و بي سواد آن روزگار ايران بودند

و كم سواد منتقل كند بايد زباني سـاده و روشـن و بـه     ميمردم نسبتاً عا اين  هشاعر را ب
 ـ   دور از تعقيدات لفظي و معنوي باشد تـا بتوانـد بـي    أثير را بـر ايـن   واسـطه، بيشـترين ت

در اينجا به چند مورد از زبان روشن و ساده و نزديك به زبان كوچـه و  . مخاطبان بگذارد
  :گردد مياشاره  بازار كه آكنده از انتقاد است،

   بايـد گرفـت   مـي در كف مردانگي شمشـير  

  

  بايـد گرفـت   مـي حق خود را از دهان شير    
  

   بهر مشتي سير تا كي يك جهـاني گرسـنه  

  

ــ    ــير انتق ــنه از س ــيام گرس ــت م ــد گرف   باي

  
  

  )28غ: همان(   
ــرد   ــالي بگي ــند ع ــدن مس ــه از آرا خري   آنك

  

  فروشد تـا كـه دلالـي بگيـرد     ميمملكت را   
  

  حق بي حالي بگيـرد  اجرت خميازه خواهد،       روي كرسي وكالت آنكه زد حرف از كسالت 
  

  )111غ: همان(     
        تا به كي با پول يـك مشـت خلـق گرسـنه    

  جشن و شب چراغاني كننـد  ح عيد و عصر،صب  
  

  )67غ: همان(     
گـاهي  « .كند تا با سادگي و روشني به طـرح انتقـادات خـويش بپـردازد     ميشاعر، تلاش 

امـين پـور،   ( »مانـد  ميشعرش از فرط سادگي و نزديكي به بيان محاوره به نثري منظوم 
1383 :340(:  

  گفـــتم انتقــــام از اشــــراف دون بگيــــر 
  

  نوز موقـع كـين و قصـاص نيسـت    گفتي ه   
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  )37غ: 1357فرخي، (   
  

ــت   ــارگري راه نيافـ ــة كـ ــاوه در جامعـ   كـ
  

ــد      ــدون باش ــدار فري ــه طرف ــاهي ك ــه گن   ب

  
  

  )68غ: همان(   
  

     زور و فشار و سختي و تهديـد و گيـر و دار  

ــايل ن      ــل مس ــه ح ــن روي ــا اي ــيب ــود م   ش

  

  )80غ: همان(     
  دتوده را با جنـگ صـنفي آشـنا بايـد نمـو     

  

  كشمكش را بر سـر فقـر و غنـا بايـد نمـود       

  

  )110غ: همان(     
  خوب است اين طريقة بـد را بـه هـم زنـيم           ايـــن شـــكل زنـــدگي نبـــود قابـــل دوام 

  

  )150غ: همان(     
، 80، 69، 63، 51، 47، 43، 39، 33، 30( مراجعه كـرد  ها غزل اين  هتوان ب ميهمچنين 

 ةي در اشعار خود بـه تبعيـت از زبـان گفتـار، كلم ـ    فرخي، گاه ).122و  112، 107، 95
  :دهد كه خلاف فصاحت است مينكره قرار » ي« را پيش از كلمات مختوم به »يك«

     گرسـنه   »يـك جهـاني  « بهر مشتي سير تـا كـي  
ــير     ــام گرســنه از س ــيانتق ــت م ــد گرف   باي

  

  

  )28غ: همان(   
  

  گرفتـار غـم اسـت    »يـك راهـي  « هر كه را بيني بـه 

  

  ر روي گيتي هيچ كس دلشـاد نيسـت  گوييا د  
  

  

  )39غ: همان(    
ــه   ــر گوش ــز ه ــه ك ــاد آن ويران ــي شــود آب   كنـد  ميتعدي يا تطاول  »يك ستمكاري«         اش ك

  

  )89غ: همان(     
  چو گل شد ز آب چشمم خاك كويت، از درم رانـدي 

  

  دارم »يك آب و گلي« نگفتي من در آنجا حق  
  

  )152غ: همان(      

  

  ينتيجه گير

 ـ بـا  آشنايي از چهايان بايد گفت آن پدر  شناسـي انتقـادي بـه دسـت      زيبـايي  ةنظري
نگـاهي   اثـر هنـري و ادبـي،    ةنگاه انتقادي و سلبي به جهان پيرامـون و در حـوز   آيد، مي

نگاهي كه در تعارض بـا عـالم واقـع شـكل     . سلبي و نفي گرا داشتن به نظم موجود است
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حال اين نگرش در تعـارض و تقابـل خـود بـا جهـان      درعين  گيرد تا در آشتي با آن؛ مي
فرخـي   .ي جديد و نگاه زيباشناختي نو استها پي ساختن جهاني تازه و ادراك در عيني،

 شناسـي انتقـادي بـا    زيبـايي  ةسرايد و طبق نظري ـ مياشعار خود را با توجه به نياز زمان 
، هيچگـاه  »نـري اسـتقلال ه « و بـا » خصلت انتقـادي دارد « خويش كه »عقلانيت ذاتي«

او بـا  . ر تحـرك و ديناميـك اسـت   پ ـزبان فرخـي، زبـاني   . كند ميوضع موجود را تأييد ن
مـنش  « گزيند تا در قالـب آن بـا   ميتأثيرپذيري از تحولات سياسي و اجتماعي، زباني بر 

در اين ميان با وارد كـردن  . اشعار خويش، بر مخاطب تأثير بيشتري بگذارد» ايدئولوژيكي
اسـت؛  » انقلابـي « انتقـادي، غزليـاتش   شناسـي  زيبايي ةتازه، بر اساس نظري عناصر زباني

تنها شاعري است كه در عصر خـود بـه غـزل    « چون فرخي با اين شيوه، علاوه بر آن كه
كوشـد افـق آزادي را بـه     مـي » بخشـد  مـي  اي هفارسي جان سياسي و سيماي انقلابي تاز

 .مخاطب نشان دهد
  

 نوشت پي

. فيليكس وايل تأسيس شد و وابسته بـه دانشـگاه فرانكفـورت بـود     ةماياين مؤسسه با سر. 1
 ةبه مديريت اين مؤسسه منصـوب شـد زمين ـ   1930البته زماني كه ماركس هوركهايمر در سال 

هوركهايمر گروهي از متفكران معروف را ماننـد  . لازم براي ظهور مكتب فرانكفورت فراهم گرديد
ي ديگـري نيـز نظيـر كـارل     هـا  شخصـيت . سسـه گـرد آورد  ماركوزه، آدورنو و فـروم در ايـن مؤ  

گرونبرگ، هنريك گروسمن، فليكس وايل، پولوك، لئولونتال، والتر بنيامين و ديگـران، مسـتقيم   
رهبران و اعضاي اين مؤسسه . يا غير مستقيم با اين مؤسسه تحقيقات اجتماعي در ارتباط بودند

مجبور به ترك وطن شدند و به آمريكا مهاجرت عليه آنها،  ها نازي ةي خصمانها به علت سياست
 1950تـا   1940در اين كشور آنها توسط هوركهايمر به فعاليت خود ادامه دادند و سـال . كردند

بـه آلمـان برگشـتند و     1950از سـال  . ي فكري و نظري اين مكتب در آمريكا بودها اوج فعاليت
انتقادي در واقع محـور   ةنظري. ساختندتحقيقات اجتماعي را در فرانكفورت فعال  ةمجدداً مؤسس
ي اعضاي مؤسسه بر ها فعاليت ميرود كه تما ميي فكري و فلسفي آنان به شمار ها اصلي پژوهش

 مـي انتقادي در واقع پـادزهري اسـت در برابـر رويكـرد ك     ةنظري. شود مياساس آن سازماندهي 
وضع موجود  ةنتقادي و تأييدگرانپوزيتيويسم كه ويژگي غيرا ةغيرانتقادي به ويژه در برابر سيطر

  . )12-9: 1384نوذري، ( دارد
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اجتماعي مبتني بـود و در آثـار خـود بـه بحـران       ةاعضاي مكتب فرانكفورت كارشان بر فلسف. 2
ي هـا  ي، درهم شكستن ليبراليسم سنتي، خطـر ظهـور خودكـامگي و ديگـر موضـوع     دار سرمايه

ي آشـنايي بيشـتر بـا مكتـب فرانكفـورت بـه       بـرا ). 77: 1372جي، ( پرداختند ميمرتبط با آن 
  .رجوع شود مكتب فرانكفورت از مارتين جي ةتاريخچ

 ةيا علم الجمال، آن گونه كه در زبان فارسـي متـداول اسـت و معـادل واژ     شناسي زيبايي ةواژ. 3
گويد كه كـارش كـاوش    ميبه كار رفته، از نظام فلسفي خاصي سخن ) Aesthetics( استاتيك

ي خـود را  هـا  پيشين، پژوهش ةفلاسف. ي اين پديده استها ال و شناخت زير و بمدر معناي جم
كردنـد و   مـي موضوعات ديگـر مطـرح    ةدر باب زيبايي و هنر، همواره به طور ضمني و در حاشي

 ـ    ةجداگانه در زمين ميبه عنوان نظا شناسي زيبايي  ةعلم و فلسفه، جايگـاهي نداشـت؛ تـا در ميان
اين واژه را به معناي جديد آن تثبيت كرد و آن را از ) Baumgarten( قرن هيجدهم بومگارتن

  ).1: 1379ماركوزه، ( علم مربوط به حواس به علم مربوط به زيبايي منتقل كرد
شـناختي يـا معرفـت بخشـي      ةماركسي به ويژه لوكاچ با تأكيد بر جنب شناسي زيباييپيروان . 4

 اي هكنند كه براي اثبات يا پيـروزي منـافع طبق ـ   مي ايدئولوژيك تلقي اي ههنر، آن را اساساً حرب
ايدئولوژيك  ةانتقادي تلاشي است براي رد نظري شناسي زيبايي ةخاص قيام كرده است؛ اما نظري

حاصل از آن كه مطلق گرايي است؛ چون معتقدنـد هنـر ايـدئولوژيك بـراي      ةشدن هنر و نتيج
. كنـد  ميدهد و وضع موجود را تأييد  مي اثبات منافع گروهي خاص، آگاهي دروغيني به مخاطب

انتقادي به منش ايدئولوژيكي هنر نظر دارد و در عـين حـال، آن را مطلـق     شناسي زيبايي ةنظري
  .پذيرد ميداند؛ ولي هنر ايدئولوژيك را ن مين

، استخراج شده )1357( تمام تركيبات و اشعار از ديوان فرخي يزدي به تصحيح حسين مكي. 5
  است

 .غزل است ةد بيانگر شماراعدا. 6
  .رباعي است ةبيانگر صفح» ص« .7
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درآمدي بر جامعه شناسي زبان، تهران، مؤسسة مطالعات و تحقيقات ) 1386( مدرسي، يحيي

  .فرهنگي
، مجلـة  »اجتماعي او-شعر فرخي يزدي و آرا و علايق سياسي« )1381( مشتاق مهر، رحمان  

   .118-134ص، ص23علوم انساني دانشگاه سيستان و بلوچستان، شمارة 
مباني جامعه شناسي، باقر پرهام، چاپ پنجم، تهران، ) 1369( هانري و گورويچ، ژرژ  مندراس،

  .اميركبير
نظرية انتقادي مكتب فرانكفورت در علـوم اجتمـاعي و انسـاني،    ) 1384( نوذري، حسينعلي  

  .تهران، آگه
  .تهران، نيلوفرتاريخ نقد جديد، سعيد ارباب شيراني، چاپ دوم، ) 1379( ولك، رنه

  .علميچشمة روشن، چاپ دوم، تهران، ) 1373( يوسفي، غلامحسين
  .هاي همسايه، چاپ پنجم، تهران، دنيا حرف) 1363( يوشيج، نيما
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